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Abstract 

This article aims to determine the importance of metaphor and metonymy as indices in 

teaching Persian to non-Persian speakers by applying a survey method through literary 

texts. A questionnaire containing eight items of metonymy and six items of metaphor in 

three levels of language proficiency was prepared to achieve this goal. Using a non-

random available and judgmental method the questionnaire was sent to 94 Iranian 

instructors, experts in teaching Persian to non-Persian speakers, and also acquainted with 

Persian literature. The data were analyzed with SPSS, calculating one-way Chi-square, 

Friedman, and Mann-Whitney statistical methods. Part of the achieved results suggests 

that the sample population considers all the indices relevant to metonymy and metaphor 

as ‘insignificant’ for both beginner and intermediate levels. This result challenges the 

belief that metonymy, due to high frequency, is a type of ‘norm’ in teaching Persian to 

non-Persian speakers. The sample population also considers the index of ordinary 

metaphors as ‘insignificance’. However, those instructors lacking the experience of 

teaching literature emphasized the significance of these indices. On one hand, this 

approach reveals the effectiveness of experience in teaching literature when 

encountering literary metaphors; on the other hand, it indicates removing the border 

between language pedagogy and teaching literature in case of metaphor is a technique 

of creating literariness.  
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ي ادبي در آموزش زبان خصوص اهمیت مجاز و استعارهديدگاه مدرسان در 

 زبانان از طريق متون ادبيفارسي به غیرفارسي

 1مهدي خداداديان

 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه محقق اردبيلي

 2ئيشكراله پورالخاص نوكنده

 ي مسئول، استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه محقق اردبيلينويسنده

 3عليرضا نيكويي

 دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان

 4بيژن ظهيري ناو

 دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه محقق اردبيلي

 چكيده

ي ادبي در هاي مجاز و استعارهي اهميت شاخصاي پيمايشي به تعيين ميزان و درجهپژوهش حاضر به شيوه

اي نامهزبانان از طريق متون ادبي پرداخته است. بدين منظور نخست پرسشفارسيآموزش زبان فارسي به غير

ي مجاز و شش گويه از مصاديق استعاره در سه سطح زباني تهيه لفهي هشت گويه از مؤاخته دربردارندهسمحقق

به  نامهپرسشنامه از دو روش روايي صوري و روايي سازه استفاده شد. سپس شد. به منظور بررسي روايي پرسش

ي آموزش ي تدريس در حوزهتن از مدرسان ايرانيِ با سابقه 49دار در اختيار پذير و هدفروش غيرتصادفي دسترس

كز آموزش ي تدريس در مرازبانان كه با مقولات ادبيات فارسي نيز آشنايي داشته، از سابقهزبان فارسي به غيرفارسي

منظور بررسي پايايي زبان فارسي داخل و خارج كشور، و نيز به صورت خصوصي برخوردار بودند، قرار گرفت. به 

 ومورد بررسي قرار گرفت  آزمونپيشي تكميل شده در قالب نامهپرسش 03 شامل اوليهي نمونه يك ابتداآن، 

ه دست ها بنامهتعداد، ميزان ضريب آلفاي كرونباخ پرسش اينتحليل  از آمده دستبه هاياز داده استفاده با سپس

گويي هاي به دست آمده براي پاسخنامه بود. دادهقبول پرسشي پايايي قابلهدهندآمد كه ارقام به دست آمده، نشان

 -طرفه، فريدمن و مندو يك-هاي آماري كايو آزمون 22اس اسپيافزار اسهاي پژوهش از طريق نرمبه پرسش

ونه كه جمعيت نمها حاكي از آن است ويتني مورد بررسي قرار گرفت. بخشي از نتايج به دست آمده از تحليل داده
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اهميت قلمداد ي مجاز و استعاره بيلفهسطح مبتدي و مياني را در هر دو مؤهاي تعيين شده در دو تمام شاخص

ي ي هنجار متعلق است، حداقل در حوزهاند كه اين نتيجه، اين باور را كه مجاز به علت بسامد وقوع بالا به گونهكرده

وركلي طهاي بعيد نيز بهكشد. علاوه بر اين، شاخص استعارهان به چالش ميزبانآموزش زبان فارسي به غيرفارسي

ي آموزش ادبيات، بر اهميت شاخص اهميت شمرده شده است، ولي مدرسان فاقد تجربهتوسط جمعيت نمونه بي

با ي آموزش ادبيات در رويارويي اند كه اين رويكرد از يك سو حاكي از كارآمدي تجربهكيد داشتهتأ مذكور

ي آموزش زبان و آموزش ادبيات ي برداشته شدن مرز ميان دو حوزهدهندههاي ادبي، و از ديگر سو نشاناستعاره

 عنوان يكي از شگردهاي آفرينش ادبيت است.در مواجهه با استعاره به

 زبان مجازيي ادبي، مدرسان زبان فارسي، مجاز و استعاره: هاكليدواژه

 

 .مقدمه1
گيرد، به وجود زباني به نام زبان به خدمت مي 1برابر زبان حقيقي كه كلمات را در معناي معيارتوان در مي

كند چيز ديگري است. اين زبان در قالب انتقال يا فرابري قائل بود كه مقصودش از آنچه بيان مي 2مجازي

، به معنايي جديدكند تا معناي حقيقي يك شيء به شيء ديگر، در نظام كاربرد حقيقي زبان تصرف مي

(. Hawkes, 1998, pp. 12-13)تر دست يافته، به خلق تصاوير زباني بيانجامد تر، خاص يا دقيقوسيع

هاي زبان ي زبان عادي است، قادر است شاعر را از محدوديتشدهيافته و هنريزبان مجازي كه شكل تكامل

 . (Mashhadi et al., 2010)اند ي عمل بپوشهاي تخيل وي جامهعرف رهانيده، به بلندپروازي

هاي زباني از معناي حقيقي به سوي معاني و به عبارت ديگر چرخش« انتقال»هاي مختلف هاوكس صورت

ترين صناعت ادبي كلام ي اصلي انتقال و درنتيجه اصليرا انگاره 0مجازي را صناعات ادبي ناميده، استعاره

ي جزء و ، مجاز مرسل به علاقه9ي سنتي اصلي شامل تشبيهمقولهخواند و ساير صناعات ادبي به ويژه سه مي

هايي از الگوي اصلي استعاره قلمداد را از انواع استعاره يا گونه 6ي لازم و ملزومو مجاز مرسل به علاقه 5كل

ر تي اين سه مقوله را همچون عالمان علم بيان سنتي، گستردهتوان سياههنمايد و معتقد است اگرچه ميمي

د كنبخشي به استعاره و انواع آن كفايت ميتر كرد، صرف دانستن اصل زباني انتقال در جانو پيچيده

(Hawkes, 1998, pp. 13-16)شناختي خاصي هاي زبانشناسان ويژگي. لازار معتقد است هرچند زبان

ها شمارند، اين ويژگيدبي بر ميهمچون استعاره، الگوهاي نحوي نامتعارف، تعبيرهاي شاعرانه و... را براي زبان ا

توان از استعاره به عنوان مفاد گفتار هاي ديگر كلام نيز قابل مشاهده است كه به عنوان نمونه ميدر گونه

اي نسبي )و نه مطلق( توان زبان ادبيات را پديدهاي نيز نام برد و بر همين مبناست كه ميروزمره و محاوره

هايي كه مختص ادبيات توان براي ويژگي. به عبارت ديگر مي(Lazar, 2001, pp. 19-21)قلمداد نمود 

هاي بسياري در خارج از ادبيات نيز يافت، تا جايي كه در گفتگوهاي روزمره نيز شود، نمونهدر نظر گرفته مي

                                                 
1. standard  
2. figurative language  
3. metaphor  
4. simile 
5. synechdoche  
6. metonymy  
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از زبان به ي خلاقانه و... در شمول استفاده 0، بازي با كلمات2هاالمثلها، ضرب، استعاره1كاربرد اصطلاحات

گيرند، حتي ها را به كار ميدر ارتباطند، ولي مردمي كه آن 9ادبيت با معيارهاي ياًشمار رفته، و در نتيجه قو

 ,Simpson, 1996, p. 9; Carter)اند، آگاه نيستند ي خود به كار بردهكه زبان را در شكل خلاقانهاز اين

1997, p. 49; quoted from Daskalovska & Dimova, 2012) گونه مشكلي در درك زبان و هيچ

 مجازي روزمره ندارند، ولي اين امر به دلايل زير در خصوص فراگيران زبان خارجي متفاوت است: 

ها هاي متفاوتي در بيان عقايد و باورها وجود دارد و بيشتر اوقات، گزينش استعارهها روشدر بيشتر زبان -1

 ,Carter)سازد هاي انساني آشكار ميهاي خاص فعاليتجامعه را به حوزههاي فرهنگي افراد يك نگرش

1997, quoted from Daskalovska & Dimova, 2012). 

آموزان از وجود استعاره در متن ناآگاه بوده، خوانش استعاري از شعر نداشته باشند ممكن است زبان -2

(Lazar, 2001, pp. 153-154). 

آموزان هاي بعيد( براي زبانمفاهيم ظاهراً ناهمسان و متفاوت )مخصوصاً در استعارهدرك ارتباط ميان  -0

 (.Lazar, 2001, p. 154بسيار دشوار است )

 عانيم مقصد، زبان از كافي دانش نداشتن به توجه با زبان يك يادگيري نخستين مراحل در آموزانزبان -9

يا به عبارت ديگر، به تفسير  ،(Talebinezhad, 2007) كنندمي مينتأ خود مادري زبان منبع از را استعاري

 پردازندي مبداء ميها و آداب و رسوم جامعههاي فردي و برخاسته از سنتها بر مبناي تداعيو تعبير استعاره

(Lazar, 2001, p. 154) . 

ويژه متون ادبي كلاسيك، ممكن است نمايد كه در مواجهه با متون ادبي، بهالبته ذكر اين نكته ضروري مي

يز گونه كه شميسا نگويشوران بوميِ فاقد ذهنيت نيز درك درستي از بافت مجازي نداشته باشند؛ زيرا همان

 سيك، منوط به تسلط كافي بر بديعكند، حداقل پنجاه درصد از درك لطايف و نكات متون ادبي كلااشاره مي

. به بيان ديگر از آنجا كه اظهار نظر در خصوص هنجارگريزي بدون (Shamisa, 2015, p. 21)و بيان است 

پذير نيست و در عين حال از زبان خودكارِ عصر بسياري از شاعران و اديبان پيشين آگاهي از زبان هنجار امكان

ها را با زبان خودكار فارسي امروز در بررسي متون ادبي پيشين، آن سندي موجود نيست، شايد بهتر باشد

، و آنجاست كه احتمال عدم درك بسياري از مصاديق (Safavi, 2012, pp. 180-181)مقايسه نمود 

هنجارگريزي و از جمله هنجارگريزي معنايي توسط گويشوران بومي زبان فارسي نيز وجود خواهد داشت. اين 

ي متون ادبي سرشار از ي ارائهآموزان غيربومي دوچندان باشد؛ چراكه لازمهواند در مورد زبانتآگاهي ميعدم

آموزان بر هنجارهاي متداول كاربرد زبان است؛ به هاي مهجور، صنايع بديعي و استعارات، تسلط زبانواژه

. با اين همه، آشنايي (Lazar, 2001, p. 84)اي كه بتوانند عدول از اين هنجارها را تشخيص دهند گونه

 آموزان با زبان مجازي به دلايل زير ضروري است:زبان

                                                 
1. idioms  
2. proverbs  
3. play with words  
4. literariness  
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ي يادگيري يك ها نشانههاي يك زبان تا به حدي است كه توانايي كاربرد آناهميت آگاهي از استعاره -1

ش توانوضع گرديده است. 1«توانش استعاري»و بر همين مبنا اصطلاح  (Danesi, 1986)زبان قلمداد شده 

 Ghane)                   شودها در ارتباطات طبيعي اطلاق مياستعاري به توانايي درك و استفاده از استعاره

Shirazi & Talebinezhad, 2013) .و توانش  0توسط چامسكي 2پس از طرح اصطلاحات توانش زباني

س آنان اي از محققان و در رأعدهن مقصد، كيد بر نقش آن دو در يادگيري زبا، و تأ5توسط هايم 9ارتباطي

دنسي توانش استعاري را به عنوان يك مكمل سودمند براي دو توانش پيشين مطرح كردند و اظهار نمودند 

ي درسي ها و اصطلاحات را در برنامهزبان، بايد استعارهآموزان به توانايي توليد يك فرد بوميبراي دستيابي زبان

 (. Teymouri Aleshtar & Dowlatabadi, 2014)آموزش زبان دوم گنجاند 

، ممكن است آنان را به ناديده 6ي تخيلآموزان به متون خوانداريِ فاقد قوهوابستگي بيش از حد زبان -2

 Carter & McCarthy, 1998; quoted)هاي ارزشي و مفهومي زبان مجازي سوق دهد انگاشتن جنبه

from Hoang, 2014) ي درك زبان مجازي و متون ادبي محروم كند. به عبارت ديگر و در نتيجه از تواناي

عيت اي، و عاري از غنا، مرجهاي گفتگويي، شفاف، مذاكرهنبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه استفاده از گونه

گاهي آ تواند منجر به بالا بردنفرهنگي و خلاقيت زباني، فرصت فراگيران را براي آشنايي با زبان جذابي كه مي

 & ,Carter, 1997; quoted from Daskalovska) آموزان شود، سلب خواهد نمودادبي زبان

Dimova, 2012.) 

گيري از مزاياي اي است كه به منظور بهرهتوان اظهار نمود زبان مجازي پديدهبر مبناي آنچه گفته شد، مي

ن كارگيري آهتفاده از مصاديق آن، موانع بشمار آن در امر آموزش زبان، نخست بايد با كشف راهكارهاي اسبي

ادبي  گيري از متونآموزان به توانايي درك و توليد اين گونه، امكان بهرهرا مرتفع كرد، تا علاوه بر تجهيز زبان

كه استفاده از زبان مجازي نيز فراهم گردد. اين ضرورت در مورد زبان فارسي دوچندان است؛ زيرا علاوه بر اين

توجهي از متون ادبي معاصر و كلاسيك ويشوران فارسي بسيار متداول است، اين زبان از حجم قابلدر ميان گ

هاي آموزش زبان فارسي به عنوان زبان دوم يا خارجي را دارند، برخوردار است كه امكان ايفاي نقش در برنامه

اند هاي ادبي بهره گرفتهو استعاره كارگيري اين دسته از متون، از اين نظر كه از كدام دسته از مجازهاهولي ب

و تا چه اندازه از زبان هنجار فاصله دارند، نيازمند گزينش است. از اين رو پژوهش پيشِ رو بر آن است تا به 

ان، زباني آموزش زبان و ادبيات فارسي به غيرفارسيي حوزهو با نظرخواهي از مدرسان باتجربه 7روش پيمايشي

ح زبانانِ سطوي ادبي را از منظر ميزان اهميت در آموزش زبان فارسي به غيرفارسياستعارهجايگاه انواع مجاز و 

تند، ها هسگويي بدانهايي كه پژوهشگران در اين پژوهش در صدد پاسخزباني مختلف تعيين نمايد. پرسش

 اند از:عبارت

                                                 
1. MC (metaphoric competence)  
2. linguistic competence 
3. Chomsky  
4. communicative competence 
5. Hyme 
6. literal  
7. survey  
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زبانان از طريق متون ي به غيرفارسيي ادبي در آموزش زبان فارسنمود ميزان اهميت انواع مجاز و استعاره -1

 ي اين حوزه چگونه است؟ادبي در سه سطح مبتدي، مياني و پيشرفته از منظر مدرسان باتجربه

ها ي( اهميت آني )رتبهي ادبي بر مبناي درجههاي مجاز و استعارهكارگيري شاخصهبهترين ترتيب ب -2

طريق متون ادبي در سه سطح مبتدي، مياني و پيشرفته از منظر زبانان از در آموزش زبان فارسي به غيرفارسي

 ي اين حوزه كدام است؟مدرسان باتجربه

تعيين ميزان اهميت زبانان تا چه اندازه در ي به غيرفارسيفارس اتيادب آموزش ي مدرسان درهتجرب -0

ي ن ادبزبانان از طريق متوسيي ادبي در آموزش زبان فارسي به غيرفاري مجاز و استعارهلفههاي دو مؤشاخص

 ثيرگذار است؟در هر يك از سطوح زباني تأ

 هاي زير را مطرح كرد:هاي بالا فرضيهتوان بر مبناي پرسشمي

ي وزهي حاستفاده از انواع مجاز در هر سه سطح زباني مبتدي، مياني و پيشرفته از منظر مدرسان باتجربه -1

زبانان مهم است، و استفاده از انواع استعاره ش زبان فارسي به غيرفارسيآموزش زبان و ادبيات فارسي در آموز

 فقط در دو سطح مياني و پيشرفته حائز اهميت است.

ه زبانان در سكارگيري محتواي ادبي حاوي مجاز در آموزش زبان فارسي به غيرفارسيهبهترين ترتيب ب -2

ي كليت ها به ترتيب مجاز با علاقهواهايي است كه در آنسطح زباني مبتدي، مياني و پيشرفته، استفاده از محت

و جزئيت، عموم و خصوص، لازميت و ملزوميت، حال و محل، سببيت، آليت، جنس و ماكان و مايكون به كار 

زبانان كارگيري محتواي ادبي حاوي استعاره در آموزش زبان فارسي به غيرفارسيهرفته باشد، و بهترين ترتيب ب

ي ي قريب، مصرحه، مكنيهها به ترتيب استعارهزباني، استفاده از محتواهايي است كه در آندر سه سطح 

 ي استعاري، تهكّميه و بعيد به كار رفته باشد.غيراضافي، اضافه

تعيين ميزان اهميت زبانان تا حد زيادي در ي به غيرفارسيفارس اتيادب آموزش ي مدرسان درهتجرب -0

زبانان از طريق متون ادبي ي ادبي در آموزش زبان فارسي به غيرفارسيمجاز و استعارهي لفههاي دو مؤشاخص

 ثيرگذار است. يك از سطوح زباني تأدر هر 

 

 . مباني نظري2

 به مبحث مجاز و استعاره 1گرايانه. نگاهي صورت1. 2
 Shafiei)گرايانه اختصاص دارد هاي صورتويژه شعر به پژوهشبخش وسيعي از مطالعات آثار ادبي به

Kadkani, 2012, p. nineteen)در  2سازيگرايان، طرح فرايند برجسته. از جمله دستاوردهاي صورت

ي دو گونه 9چ، و شناخت اين فرايند به عنوان عامل ايجاد زبان ادب است. لي0برابر فرايند خودكاري

                                                 
1. formalist  
2. foregrounding  
3. automatisation   
4. Leech 



 9911/971 ايیز و زمستانپ(، 02 ييای)پومد ي، شمارهنهمسال زبانان، ي آموزش زبان فارسي به غیرفارسينامهپژوهش

 

سازي مطرح كرد. به باور وي هاي ظهور فرايند برجستهرا به عنوان قالب 2افزاييو قاعده 1هنجارگريزي

افزايي افزودن قواعدي اضافه، بر قواعد ي انحراف از قواعد حاكم بر زبان خودكار، و قاعدههنجارگريزي نتيجه

ي هنجارگريزي واژگاني، نحوي، آوايي، نوشتاري، گونهحاكم بر زبان هنجار است. وي هنجارگريزي را در هشت 

كند و هنجارگريزي معنايي را كه بر استعاره و مجاز نيز شمول بندي ميمعنايي، گويشي، سبكي، و زماني دسته

ي افزايداند. وي همچنين قاعدهسازي ادبي دخيل ميدارد، بيش از ساير انواع هنجارگريزي در فرايند برجسته

. بخش ديگري از (Safavi, 2001a, pp. 40-51) داندميدر كلام ادبي  9و ايجاد توازن 0تكراررا ماحصل 

است. وي نخستين كسي  5ي ياكوبسوني انديشهگرايان روس، نتيجهويژه صورتگرايان، بهدستاوردهاي صورت

و  0«قطب مجازي»را در قالب دو اصطلاح  7مطروحه توسط سوسور 6نشيني و جانشينيبود كه دو محور هم

به ادبيات تعميم داد. وي قطب استعاري را براي عملكرد روي محور جانشيني، و قطب  4«قطب استعاري»

. در (Safavi, 2012, p. 123)مجازي را براي عملكرد روي محور همنشيني مورد استفاده قرار داده است 

دهد اي ديگر قرار مياي را از محور جانشيني به جاي نشانهده كه نشانهواقع وي استعاره را فرايندي قلمداد نمو

داند كند، و مجاز را فرايندي ميرا جايگزين محور جانشيني يا متداعي مي 13«انتخاب»و از همين رو اصطلاح 

و از  انجامدها در كنار يكديگر ميكه برعكس استعاره، بر روي محور همنشيني عمل كرده، به نشاندن نشانه

توان اين دو فرايند را در قالب جويد. ميبهره مي 11«تركيب»اين رو وي به جاي محور همنشيني از اصطلاح 

 گيري از قطب مجازي وي مدلول نسبت به مصداق نيز توجيه نمود؛ بدين ترتيب كه گرايش به بهرهرابطه

ر تمصداق موجود در جهان خارج نزديك ها بر روي محور همنشيني، مدلول زباني را بهدرنتيجه كاربرد نشانه

دهد، در حالي كه گرايش به قطب زبان سوق مي 12ي بيشتر از نقش ارجاعيكرده، نويسندگان را به استفاده

اي جز دور شدن مدلول زباني از مصداق جهان خارج، اي ديگر، نتيجهاي به جاي نشانهاستعاري و انتخاب نشانه

 گيري از نقش ادبي زبان رهنمونز كلام مخيّل نداشته، نويسندگان را به بهرهگيري بيشتر او درنتيجه بهره

به  «اله اصفهانگنبد مسجد شيخ لطف»اشاره كرد كه در « گنبد»ي توان به واژهگردد. به عنوان نمونه ميمي

ه داري از طريق تركيب و مجاورت، به مصداق خاصي در جهان خارج نزديك شده، در حالي كدليل نشان

را از مصداقش در جهان خارج « گنبد»، مدلول «آسمان»كاربرد همين واژه بر روي محور جانشيني به جاي 

توان اظهار كرد توجه نويسندگان و شاعران به عملكرد محور همنشيني كند. بر مبناي آنچه بيان شد ميدور مي

 ,Safavi, 2001b)اهد كرد و برعكس و تركيب، آنان را از توجه به عملكرد محور جانشيني و انتخاب دور خو

                                                 
 .تغيير يافت« كاهيقاعده»به  صفوي انتشاريافته توسطهاي بعدها در ساير كتاب( deviation)اين اصطلاح  .1

2. extra regularity 
3. repetition  
4. parallelism  
5. Jakobson  
6. syntagmatic & paradigmatic  
7. Saussure  
8. metonymy polar  
9. metaphor polar  
10. selection  
11. combination  
12. referential 



 029-961صص: /  ئيشكراله پورالخاص نوكنده/ ...ي ادبي مجاز و استعاره تیديدگاه مدرسان در خصوص اهم /976

 

pp. 98-108; Safavi, 2001c, pp. 98-105)گرايي در مطالعات . صفوي نيز با استناد به آراي ساخت

« ع شعربدي»و « بديع نظم»شناسيِ ادبيات پرداخته كه ابداع دو اصطلاح ي زبانادبي، به طرح مسائلي در حوزه

توان صناعات مربوط به صورت زبان را كه ابزار ايجاد نظم به شمار مي»اند. وي بر آن است كه از آن دسته

بندي كرد و صناعات مربوط به محتواي زبان را كه ابزار روند، در دانشي به نام بديع نظم توصيف و طبقهمي

 «شوند، در دانشي ديگر مثلًا تحت عنوان بديع شعر مورد بررسي و توصيف قرار دادايجاد شعر محسوب مي

(Safavi, 2001a, p. 160)هاي آوايي، واژگاني و . به باور صفوي، تكرارهاي كلامي كه در سه گروه توازن

، (Ibid, pp. 160-161)اند بندي شده و وابسته به صورت زبانند، در ذيل بديع نظم قابل بررسينحوي دسته

اني متفاوت با معاني زبان خودكار و محتواي زبان عمل كرده، به خلق معها كه بر درونه كاهيو انواع قاعده

. وي ضمن پرداختن به مبحث (Safavi, 2001b, p. 75)ي بديع شعر تعلق دارند شوند، به حيطهمنجر مي

پردازد تا مدعي مجاز، به ذكر دو نمونه از متون ادبي و زبان خودكار در راستاي تعريف انواع علائق مجاز مي

شود، در زبان هنجار نيز از چنان بسامد وقوع بالايي ز خوانده ميشود آنچه در سنت مطالعات ادبي، مجا

ديع ي بسازي و شگردي ادبي تلقي كرد و به حيطهتوان آن را نوعي فرايند برجستهبرخوردار است كه نمي

كند و آن ي مشابهت يا استعاره را تنها نوع خلاق مجاز قلمداد ميشعر متعلق خواند. وي فقط مجاز به علاقه

شود ترين نوع تشبيه است و زماني ايجاد ميداند. به باور وي استعاره عاليي زبان ادب متعلق ميبه حوزه را

 گردد و اينجاست كه امكانبه آن حفظ، و مابقي اركان آن حذف ميي تشبيه، صرفاً مشبهٌكه از اركان چهارگانه

فراهم شده، بر روي محور همنشيني قرار اي بر حسب تشابه معنايي از روي محور جانشيني انتخاب نشانه

گيرد تا منجر به ايجاد بيشترين فاصله ميان مدلول و مصداق خارجي شده، كلامي مخيل به دست دهد مي

(Safavi, 2001b, pp. 124-131)ي مجاز و استعاره دارد. وي . شميسا نيز نگاهي مشابه صفوي به مقوله

كند ي مشابهت يا مجاز بالاستعاره يا به تخفيف، استعاره قلمداد ميقهترين نوع مجاز را مجاز با علانيز مخيل

ها و ي انواع زبانو ساير انواع مجاز يا مجازهاي مفرد مرسل را از آنجا كه خاص ادبيات نيستند و در همه

. شفيعي (Shamisa, 2015, pp. 46-59)داند شناسي ميها معمول و مرسومند، مربوط به علم معنيسبك

ناسيك شي موسيقايي و زبانها را در دو دستهيا رستاخيز كلمه بندي خود تمايز زبان شعركدكني در تقسيم

ي گروه هاي آوايي در زمرهدهد و بر اين باور است كه عواملي همچون وزن، قافيه، رديف، و هماهنگيجاي مي

ئيسم، ايجاز و حذف، حساّميزي و... در اي همچون مجاز، استعاره، آركاشوند، و مجموعهموسيقايي محسوب مي

شود، گونه كه ملاحظه ميروند. همانشناختيِ رستاخيز كلمات به شمار ميي بوطيقاهاي جديد و زبانزمره

ي رستاخيز كلمات در گروه ي قوانين شناخته شدهشفيعي كدكني از اين منظر كه مجاز و استعاره را در حوزه

و به توضيح آن دو در ذيل يك عنوان پرداخته، به كاركرد تقريباً واحدي براي  بندي كرده،شناسيك دستهزبان

 .     (Shafiei Kadkani, 2012, pp. 7-11)اين هر دو مقوله قائل است 

 

 . مجاز2. 2
ه. ق( در كتاب  203المثني )متوفي اصطلاح مجاز در مطالعات اسلامي نخستين بار توسط ابوعبيده معمربن

-Safavi, 2001c, pp. 29)به كار رفت « اشاستعمال لفظ در غير معني حقيقي»عنوان  بامجازالقرآن 
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اي كلامي و فلسفي در ميان متكلمين اشعري و معتزلي مطرح بود؛ چراكه لفهها به مثابه مؤو تا مدت( 30

راء و در قالب آ« مجاز»ي دستيابي به تعريف مجاز، مشخص شدن معناي حقيقي الفاظ است. بعدها لازمه

 Safavi, 2001c, p. 30; Shafiei)نظرات سكاكي و تفتازاني به فنون و صناعات ادبي راه يافت 

Kadkani, 2006, pp.103-104 )ي ا. البته نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه تعريف مجاز به گونه

در  داند؛ زيراگر مُجاز نميي اشتباهي و عوضي الفاظ به جاي يكديكه شرح آن گذشت، شاعران را به استفاده

گونه است كه از يك سو ال خواهد رفت و ايني مجازها زير سؤارتباط به واسطه اين صورت، اصل برقراري

اي لفظي به دست دهند تا مقصودشان فهميده كارگيري مجاز، سرنخ يا به اصطلاح قرينههشاعران مجبورند در ب

 اي مشخص برقرار باشدن )حقيقي( و ثانوي )مجازي( لغت، رابطهشود، و از ديگر سو بايد ميان معني نخستي

ي مهم ديگر در رويكرد ادبي به مجاز اين است كه اين مبحث از منظر علم بيان گويند. نكتهكه بدان علاقه مي

شود و چنانچه لغتي در خارج از بافت جمله و به صورت مجرد چند معنا داشته به متن جملات محدود مي

. در كتب مختلف (Shamisa, 2015, pp. 46-48)قابل طرح خواهد بود  1ذيل مبحث چندمعنايي باشد، در

كِ كه در پژوهشِ پيشِ رو، ملاهاي متفاوتي از علايق مجاز صورت گرفته، اما با توجه به اينبنديبلاغي تقسيم

در خصوص مجاز با هشت ي مجاز، نظر خبرگان بوده و به تشخيص اين گروه، صرفاً بندي انواع علاقهدسته

ي پركاربرد از مدرسان زبان فارسي نظرخواهي شده است، به تعريف و ذكر مثال براي اين هشت علاقه علاقه

 پرداخته خواهد شد. 

كل را در معني جزء، و جزء  2توان در قالب آن به دلالت تضمّني كليت و جزئيت: بدين معنا كه ميعلاقه -1

 يابد:تجلي مي را در معني كل به كار برد. بنابراين، اين گونه در دو دسته

 ي جزء:ذكر كل و اراده -الف

 )مسعود سعد( [=چشمم]خون تيره شده است آب سرم  آب صافي شده است خون دلم

 كند.درد مي [رانم=]پايم

 ي كل:ذكر جزء و اراده -ب

 سفت )نظامي(زد كوه ميچو آتش تيشه مي  گفتمي [شعر=]شيرين بيتبه ياد روي 

 .Shamisa, 2015, p. 49; Safavi, 2001b, p)را روشن كن  [=دستگاه ضبط صوت]لطفاً آن كاست

115). 

به جاي هم به كار  0گير را به دلالت التزامتوان جاي و جايگونه ميي حال و محل: در ايناز با علاقهمج -2

 برد. اين گونه نيز در دو دسته قابل تقسيم است:

 ي حال:ذكر محل و اراده -الف

                                                 
1. polysemy 

دلالت كل توان آن را ميو  است( كه به دلالت ضمني نيز معروف است، خود قسمي از دلالت لفظي connotationاين گونه ) -2

 .(Shamisa, 2015, p. 31) ست. مثل دلالت خانه بر ديوارنادبر جزء خود 

فته كه گ. مثل اينشودمحسوب مي، و دلالت لازم و ملزوم بر يكديگر است ( نيز قسمي از دلالت لفظيimplicationاين گونه ). 0

 ,Shamisa, 2015)ي تشكيل كلاس، حضور استاد است شود كلاس تعطيل است و مراد اين باشد كه استاد نيامده؛ زيرا لازمه

p. 31). 



 029-961صص: /  ئيشكراله پورالخاص نوكنده/ ...ي ادبي مجاز و استعاره تیديدگاه مدرسان در خصوص اهم /971

 

كني مدارا تو از اين چه سود داري كه نمي        بسوزي چو عذار برفروزي [=اهل عالمي]دل عالمي

 )حافظ(

 زند.تان غُل نمي[=آب درون سماور]سماور

 ي محل:ذكر حال و اراده -ب

 سلطان جهانم به چنين روز غلام است )حافظ( در كف و معشوق به كام است [=جام مي]بر و مي گل در

 .(Shamisa, 2015, pp. 50-51; Safavi, 2001b, p. 117)را بياور  [=ديس پلو]برو آن پلو

 ود.شي لازميت و ملزوميت: به كاربرد لازم و ملزوم به جاي يكديگر به دلالت التزام اطلاق ميعلاقه -0

 م )سپهري([=نور و روشني]بينم در ظلمت/ من پر از فانوسراه مي

 .(Shamisa, 2015, p. 51; Safavi, 2001b, p. 118)نگاه نكن  [=خورشيد]بدون عينك به آفتاب

 وع است:شود و بر دو ني سببيت: به كاربرد علت و معلول به جاي يكديگر به دلالت التزام گفته ميعلاقه -9

 ي مسبَّب:سبب و ارادهذكر  -الف

 چو مايي كي بود )عطار( [=قدرت]اين به بازوي  خسروي كار گدايي كي بود

 به اين ماشين باشد. [=نگاهت]لطفاً چشمت

 ي سبب:ذكر مسبَّب و اراده -ب

 شيرين و تلخ دهر چشيده )مسعود سعد(  دهر كشيده [=دگرگوني]اي سرد و گرم

 .(Shamisa, 2015, p. 52; Safavi, 2001b, p. 119)را ببند  [=شير آب]آب

 ي آليت: زماني است كه به دلالت التزام، منظور از عضوي از بدن، كنش آن عضو باشد.علاقه -5

 شود )مولوي(خار از گلزار دلكش مي  شودخوش مي [=سخنان]لبانتلخ از شيرين

 .(Shamisa, 2015, p. 53)تيزي دارد  [=نگاه]چشم

كنند و منظورشان عام است و خصوص: در اين گونه، به دلالت تضمن خاص را ذكر ميي عموم و علاقه -6

 برعكس. اين گونه نيز بر دو نوع است:

 ي عام:ذكر خاص و اراده -الف

 او )سنايي( [=غلام]ي روزگار قنبرخواجه  كدخداي زمانه چاكر او

 شده. [=آزاردهنده]خيلي يزيد

 ي خاص:ذكر عام و اراده -ب

 تن مپوشانيد در ليل و نهار )مولوي(  كه از باد بهار [=پيغمبر اسلام]پيغمبرگفت 

 .(Shamisa, 2015, pp. 53-54; Safavi, 2001b, p. 120)رفت  [=محمدرضا شاه]شاه

ه جاي ي چيزي يا كسي بي ماكان و مايكون: در اين علاقه به دلالت التزام، حال و وضع گذشتهعلاقه -7

 رود، يا برعكس و در دو قالب قابل توصيف است:كار مين/ وي بهحال و وضع كنوني آ

 ي مايكون(:ماكان )ذكر ماكان و اراده -الف

 مار شد )مولوي( [=عصا]گر در دو دست موسي يك چوب  هر چوب در تجمل چون بزم مير گشت

 بايد احترام مادرش را نگه دارد. [=آنكه روزگاري بچه بوده]بچه

 ي ماكان(:ون و ارادهمايكون )ذكر مايك -ب
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 سخن هر چه گويي همان بشنوي )فردوسي(  كه كاري همان بدروي [=دانه]همان بر

 .(Shamisa, 2015, p. 54; Safavi, 2001b, p. 121)است  [=دانشجوي پزشكي]پسرم دكتر

 كنند.مي گويند و خود آن چيز را ارادهي جنس: در اين رابطه به دلالت التزام، جنس چيزي را ميعلاقه -0

 نظامي(ستون كرد )تواند بيستون را بي  كه او سنگ آزمون كرد [=تيشه]بدان آهن

 .(Shamisa, 2015, p. 55; Safavi, 2001b, p. 122)يش را فروخت [=اشياء از جنس طلا]طلاها

 

 . استعاره3. 2
كارگيري محتواي ادبي )اعم از متون ادبي كلاسيك و معاصر( در هب ،هدف اصلي اين پژوهشاز آنجا كه 

ر كار رفته دهاي ادبي بهكه شماري از استعارهزبانان بوده، و بديهي است آموزش زبان فارسي به غيرفارسي

ي روند، مراد پژوهشگران از استعاره، استعارهكم ادبي كلاسيك، در زبان خودكار به كار نميمتون ادبي يا دست

ي برگرفته از ديدگاهي است كه مشابهت را مبناي كار خود قرار مطرح در علم بيان يا به عبارت ديگر، استعاره

گيري از اين دسته از متون، داشتن ي بهرهشود و لازمهوفور يافت ميدر آثار ادبي به داده؛ چراكه اين گونه

ن آموزاي درسي فارسيها را در برنامهكارگيري آنهخر بها و تقدم و تأزان اهميت استعارهالگويي است كه مي

 مشخص نمايد. 

 

 ي ادبي. استعاره1. 3. 2

گردد. وي فنون زبان را باز مي 1هاي ارسطوي مطالعات بلاغيون مسلمان در خصوص استعاره به گزارهريشه

ي نهو خطابت با رساكند و معتقد است منطق ي متمايز منطق، فن خطابت و فن شعر تقسيم ميبه سه مقوله

در ارتباطند و هدفشان به ترتيب، ايضاح و اقناع است، در حالي كه فن شعر « متعارف»نثر و ساختارهاي كلام 

جويد كه كاملاً از زبان دو فن ديگر متمايز است و ابزار اين تمايز، استعاره است. از زبان نامتعارف شعر بهره مي

بخشي و شكوه كلام است و قادر داند كه عامل جاناي چيزي ديگر ميوي استعاره را استعمال نام چيزي بر

 به زبان« ايهاي افزودهاضافه»ها را است به ارتقاء سياق كلام از سطح متعارف بيانجامد و در نهايت، استعاره

اند ه ابهام بكشتواند زبان متعارف را بيش از حد به شعر مانند كرده، بها ميروي در كاربرد آنخواند كه زيادهمي

(Hawkes, 1998, pp. 18-24) وي تفاوت تشبيه و استعاره را در قالب دو نمونه به نقل از ايلياد در مورد .

ي شود؛ به باور وي جملهدهد كه به الگوي تعاريف بلاغيون اسلامي و غربي از استعاره مبدل مياشيل ارائه مي

ي بر مبتن« ور شداين شير حمله»ي ه است، در حالي كه جملهي تشبيدر بردارنده« به مانند شير حمله آورد»

 . (Shafiei Kadkani, 2006, pp.107-108) استعاره است

ه. ق( نخستين كسي  237در ميان انديشمندان مسلمان، ابوزكريا يحيي بن زياد كوفي ملقب به فُراء )متوفي 

، اما (Safavi, 2001c, p. 29)پرداخته است  هاي قرآنيبه بحث در استعارهالقرآن معانياست كه در كتاب 

ستعاره است. وي ا البيان و التبيينترين تعريفي كه به معناي رايج آن نزديك است، تعريف جاحظ در قديمي

تعريف كرده است « اش، هنگامي كه جاي آن چيز را گرفته باشدبه نامي جز نام اصلي»را ناميدن چيزي 

                                                 
1. Aristotle 
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(Shafiei Kadkani, 2006, pp.109-110) اين واژه در لغت به معناي عاريه خواستن لغتي به جاي .

اي ديگر به كار اژهاي را به جاي ولغتي ديگر است؛ زيرا شاعر در اين صناعت ادبي بر مبناي شباهت، واژه

ي قهعلاتوان استعاره را مجاز با يابي است؛ از يك سو ميگونه از استعاره از دو طريق قابل ريشهگيرد. اينمي

ي مشابهت سرو قلمداد نمود، و قد را به علاقهخواند و به عنوان نمونه شخص بلندمشابهت يا مجاز بالاستعاره 

توان استعاره را از تشبيه استخراج كرد؛ بدين ترتيب كه از چهار ركن تشبيه، صرفاً يك ركن از سوي ديگر مي

ي مصرحه و مكنيه زاده ي استعارهنمود تا دو گونه ركن باقيمانده را حذف به يا مشبه را حفظ، و سهمشبه

اي است كه يك ي بلاغي تشبيه فشرده. به عبارت ديگر استعاره(Shamisa, 2015, pp. 157-178)شود 

اي نو بر قامت سخن پوشانده، از تكرار طرف آن حذف شده و فضيلت آن در اين است كه هر لحظه جامه

ترين . شميسا استعاره را مهم(Fotoohi Rodmajani, 2014, pp. 92-93)كند آور آن جلوگيري ميملال

ي مبحث استعاره، و صناعاتي همچون داند؛ زيرا تشبيه و مجاز به عنوان مقدمهمبحث بلاغت و ادبيات مي

ي استعاره و تشبيه، بر آن است كه تايپ مبتني بر آنند. وي در مقام مقايسهنماد، تمثيل، اسطوره و آركي

د، كندهد، مبسوط است، و در آن ادعاي شباهت مطرح است، در حالي كه استعاره مبهم ميه توضيح ميتشبي

 . (Shamisa, 2015, pp. 158-159)است  1همانيموجز است، و مدعي اين

 ي زير تعريف كرد:ها را به گونهتوان آناستعاره در سنت ادبي داراي اركاني است كه مي

 زي لفظ، و مطابق مشبه در تشبيه است.مستعارٌله: معناي مجا -

 به در تشبيه است.مستعارٌمنه: معناي حقيقي لفظ، و مطابق با معناي مشبهٌ -

 به است.كار گرفته شده و برابر با لفظ مشبهٌر: اين لفظ در غير معني حقيقي بهلفظ مستعا -

ه كند و بمعناي حقيقي لفظ مستعار دور ميهايي است كه ذهن را از ي صارفه: واژه يا واژهقرينه يا قرينه -

 دهد.معناي مجازي سوق مي

 شبه ميان مستعارٌله و مستعارٌمنه است.جامع: همان وجه -

)=مشبه(، قطرات آب زلالي كه  ، اشك: مستعارٌله«چكدباران از چشم او فرو مي»ي به عنوان نمونه در جمله

 ارفهي صبه(، چشم: قرينه)=لفظ مشبهٌ به(، باران: لفظ مستعارچكد: مستعارٌمنه)=معناي مشبهٌاز ابر فرو مي

 دهد(، و فراواني ريزش: جامعاشك سوق مي)=ذهن را از معناي حقيقي باران دور كرده، به معناي مجازي 

 .(Alavi Moqaddam & Ashrafzadeh, 2008, p.118))=وجه شبه( است 

كه در پژوهشِ پيشِ داراي انواعي است، ولي با توجه به اين علاوه بر اين، استعاره در مطالعات ادبي فارسي

بندي انواع آن، نظر خبرگان بوده، صرفاً به تعريف و ذكر مثال براي اين دسته پرداخته خواهد رو، ملاكِ دسته

 شد.

 به حفظ شود وشود كه از اركان تشبيه، فقط مشبهٌ گونه استعاره توليد ميي مصرحّه: زماني ايناستعاره

 . اين استعاره بر سه نوع است:اي ما را به معناي استعاري لفظ رهنمون شودقرينه

 رود:به با يكي از صفات مشبه به كار ميي مجرده كه در آن مشبهٌ مصرحه -الف

 كه حال بنده از اين پيش بر چه سامان بود )رودكي( مويغاليه آفتابهمي نداني اي 

                                                 
1. identity  
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 .شوداز صفات معشوق است، ما را به معناي آفتاب )معشوق( رهنمون مي موي كهي فوق، لفظ غاليهدر نمونه

 رود:به و مشبه به كار ميبه به همراه ملائمات مشبهٌي مطلقه كه در آن مشبهٌ مصرحه -ب

 الشعراء بهار(شكار اوست شهر و روستاي ما )ملك  آهنين عقابچو پر بگسترد 

عارٌمنه و هواپيما مستعارٌله است. آهنين از ملائمات مشبه، و ي آهنين، مستدر اين مثال، عقاب به قرينه

 به است.پرگستردن از ملائمات مشبهٌ

به و يكي از ملائمات بسيار خفي مشبه به با يكي از ملائمات مشبهٌي مرشّحه كه در آن مشبهٌ مصرحه -ج

 آيد:مي

 اشد )حافظ(صد ملك سليمانم در زير نگين ب  تو گر يابم انگشتري زنهار لعلاز 

ئمات از ملا« تو»به هستند، و ي بالا لعل استعاره از لب است و انگشتري و نگين از ملائمات مشبهٌدر نمونه

         .(Shamisa, 2015, pp. 165-173)شود خفي مشبه محسوب مي

يكي از  همراه گيرد كه از اركان تشبيه، فقط مشبه بماند و بهي مكنيه: اين استعاره زماني شكل مياستعاره

 به به كار رود و به دو گونه موجود است.ملائمات مشبهٌ

 شود:نيز گفته ميي استعاري به صورت اضافه كه به آن اضافه -الف

 او را ادب كرد. روزگاردست 

 به( دارد.ي بالا روزگار )مشبه( به انساني مانند شده كه دست )از ملائمات مشبهٌدر نمونه

 ي:به صورت غيراضاف -ب

 پلاسين معجر و قيرينه گرزن )منوچهري(  ي گيسو فروهشته به دامنشب

 .(Ibid, pp. 178-182)شب به زني مانند شده كه گيسو به دامن فروهشته است 

ي ميان مستعارٌله و مستعارٌمنه آشكار، و از اين اي است كه در آن رابطهي قريب يا مبتذل: استعارهاستعاره

ي اين گونه سبب شده در حكم لغت معمولي قرار فهم است. تكرار بيش از اندازهسانرو استعاره تكراري و آ

نيز معروف  1ي مردهي هنري خود را از دست بدهد، تا حدي كه در ميان اروپاييان به استعارهگيرد و جنبه

ه جاي است، ولي امروزه بي بودا و استعاره از معشوق شده است. همچون بت كه در اصل به معني مجسمه

 رود.  كار ميمعشوق به

ي ميان مستعارٌله و ي قريب، هنرمندانه، و در آن رابطهي بعيد يا غريب: اين گونه برعكس استعارهاستعاره

مستعارٌمنه دور و غريب است؛ بدين ترتيب كه هنرمند ميان دو چيز به ظاهر ناهمگون شباهتي ظريف يافته 

 است:

ي نامحدود/ كه دو آگين گلي گمنام/ و بقا را در يك لحظهما حقيقت را در باغچه پيدا كرديم/ در نگاه شرم

 به هم خيره شدند )فروغ( خورشيد

 .(Ibid, pp. 202-203)ي بالا، چشم از نظر نور و گرمي عشق، خورشيد خوانده شده است در نمونه

                                                 
1. dead metaphor 
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يي را كه واژه بردند؛ بدين معناي تضاد كامل به كار ميمجاز با علاقهي تهكميه: قدما اين نام را براي استعاره

گويند: عالي. نام ديگر اين استعاره، ريشخند است؛ برند و مثلاً به جاي افتضاح ميكار ميدر معني ضد آن به

 رود:زيرا اين گونه براي استهزا و سخره به كار مي

 هنري بهتر از اين؟ )حافظ( عاقلي اي خواجهگفتم  حم گفت كه جز غم چه هنر دارد عشقناص

 .(Shamisa, 2008, p. 30)ي نادان است ي عاقل، خواجهي بالا، مراد از خواجهدر نمونه

 

 ي پژوهش. پيشينه3

ي نقش استعاره در آموزش زبان هاي انجام شده توسط پژوهشگران، تنها تحقيقي كه در حوزهطي بررسي

است كه  (Khosravi & Piri, 2015)صورت گرفته، پژوهش خسروي و پيري زبانان فارسي به غيرفارسي

زبان آموزان غيرفارسيثير متغير خلاقيت زبانه است. در اين پژوهش ، تأاي ارائه شدنتايج آن در قالب مقاله

 هايه)ره( در تشخيص جمل المللي امام خمينيي مركز آموزش زبان فارسي دانشگاه بينسطح پيشرفته

ها آگاه نيستند(، نو )استعاراتي كه استعاري مرده )استعارات پركاربردي كه گويشوران از ماهيت استعاري آن

ها فراتر از نظام ادراكي عادي كاربران زبان است(، و نيز جملات لفظي )فاقد معناي استعاري( مورد قلمرو آن

ي تشخيص استعاره ساختهآزمون محقق بررسي قرار گرفته است. اين پژوهش كه از تست خلاقيت ترانس و

ي، استعاري زبان فارس هايهي معناداري با تشخيص جملگيري كرده، نشان داده كه متغير خلاقيت، رابطهبهره

 .خصوصاً در تشخيص جملات استعاري نو دارد

 ريق ادبيات انجاماي نيز به طور عام در ارتباط با آموزش زبان فارسي از طهاي كاربردي و ارزندهالبته پژوهش

هايي اختصاص دارد كه به مبحث ي نخست به پژوهشها را در دو دسته جاي داد. دستهتوان آنشده كه مي

ي پژوهش حاضر، آموزش زبانان اختصاص دارد و از آنجا كه جمعيت نمونهآموزش ادبيات فارسي به غيرفارسي

ي ادبي را حداقل در دو سطح مبتدي و مياني جايز هي مجاز و استعارزبان فارسي از طريق متون در بردارنده

ها به پژوهش اي از آنها را با پژوهش پيشِ رو همسو دانست و به عنوان نمونهتوان موضوع آندانند، مينمي

اشاره كرد. در پژوهش مذكور كه به نيازسنجي از  (Vakilifard et al., 2020a) فرد و همكارانوكيلي

تن از مدرسان زبان و ادبيات فارسي در خصوص  52ساخته و بر مبناي نظرات حققي منامهطريق پرسش

زبانان پرداخته شده، اين نتيجه به دست تعيين معيار سازماندهي محتواي آموزش ادبيات فارسي به غيرفارسي

است و هاي تاريخي در سازماندهي محتواي آموزشي بر مبناي ادبيات منظوم فارسي در اولويت آمده كه سده

اند. هرچند همين هاي بعدي را به خود اختصاص دادهشناختي به ترتيب، جايگاههاي سبكانواع ادبي و دوره

 روال در مورد ادبيات منثور نيز صادق است، ميان سه معيار مذكور در اين گونه تفاوت معناداري وجود ندارد.

 اند،ي آموزش زبان فارسي از طريق متون ادبيهايي اختصاص دارد كه اگرچه در حوزهي دوم به پژوهشدسته

گونه هاي ايناند. نمونهي ادبي در آموزش زبان فارسي نپرداختهمستقيماً به موضوع نقش مجاز و استعاره

فرد اي از اين گونه، وكيليي قبلي است كه به تعدادي اشاره خواهد شد. به عنوان نمونهپژوهش بيشتر از گونه

 95اي نامهدر پژوهشي به روشي ميداني و با استفاده از پرسش (Vakilifard et al., 2020b)و همكاران 

مورد  زباننقش متون ادبي در آموزش زبان فارسي به غيرفارسي يرا دربارهآموزان گرش فارسياي، نگويه

ش زبان ن ادبي در آموزاند كه نگرش آنان نسبت به استفاده از متوو به اين نتيجه دست يافته بررسي قرار داده
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با  (Asgharpur Masooleh et al., 2017) فارسي مثبت و معنادار است. اصغرپور ماسوله و همكاران

ي نامهمركز آموزش زبان فارسي كشور از طريق پرسش 6آموزان سطح ميانيِ نفر از فارسي 133سنجش رغبت 

وفسكا( به اين نتيجه دست يافتند كه رغبت آموزان به ادبيات )النا اسپيروفسكا تئودسنجش رغبت زبان

سازي علاوه، آنان به متون سادههآموزان به داستان كوتاه، رمان و تا حدي نمايشنامه بيشتر از شعر است. بفارسي

دهند و درك متون ادبي داراي زبان قديمي، پيچيده، طولاني و پرآرايه را ي بيشتري نشان ميشده علاقه

هاي مؤثر در آموزش كنايه در به منظور بررسي روش (Gholami, 2018) . غلامينمايند دشوار قلمداد مي

( و ضمني ي تعريفثير سه روش تصويري، صريح )ارائهگيري ميزان تأزبانان، به اندازهزبان فارسي به غيرفارسي

مشهد  دانشگاه فردوسيآموزان سطح مياني مركز آموزش زبان فارسي )بيان داستان( بر فرايند يادگيري فارسي

تر هاي كنايي كارآمدپرداخته و بدين نتيجه دست يافته كه روش تصويري در آموزش صورت و معناي تركيب

ثير عناصر موسيقايي كلام تأ (GHazanfari Moqaddam, 2018). غضنفري مقدم از دو روش ديگر است

ب مورد آزمايش قرار داده است. بدين شامل توازن و تكرار را در روند آموزش مهارت خواندن و درك مطل

ي فردوسي را انتخاب، و بازنويسي نموده و سپس متن اصلي و بازنويسي شده را هايي از شاهنامهمنظور بخش

به گروه آزمون آموزش داده و در مقابل، صرفاً به آموزش متن بازنويسي شده به گروه گواه پرداخته و بدين 

 (Haddadi, 2018)يت گروه آزمون بيشتر از گروه گواه بوده است. حدّادي نتيجه دست يافته كه ميزان موفق

هاي داستاني فارسي با تكيه بر الگوي عناصر بنيادين روايت از منظر هرمن، با هدف طراحي آموزشيِ روايت

وي  پنداري اقدام به پژوهش كرده است.بومپردازي و همشدگي، توالي رويدادها، جهانشامل چهار عنصر واقع

بر اين باور است كه رويكرد آموزشي كردن روايت داستاني از طريق عناصر مذكور، منجر به ايجاد چارچوبي 

شناسي و... قادر شناسي، زبانگيري از نظرات علوم شناختي، روانآموز شده، او را با بهرهمنسجم در ذهن زبان

 بخشد. به يادگيري و ادراك او انسجام مي هاي شناختي از زبان مقصد نموده، در نهايتوارهبه درك طرح

 

 شناسي پژوهش. روش4
اجرا در آمده، روش ها و مراكز آموزش زبان فارسي كشور به در سطح دانشگاه پيشِ رو كه پژوهشِ روش

شود، كاربرد هاي پژوهش محسوب ميترين روشياب است. اين روش كه از قديميپيمايشي يا زمينه

نامه، انواع مصاحبه و اي در آموزش داشته، با توجه به ماهيت تحقيق، از ابزارهايي همچون پرسشگسترده

ه از اطلاعات شامل حقايق، عقايد و رفتارها توان از طريق آن به دريافت سه دستجويد و ميمشاهده بهره مي

گيري به كار رفته ها و ابزار اندازهبه معرفي آزمودني در ذيل. (Farhadi, 2003, pp. 118-119)پرداخت 

 شود.در پژوهش پرداخته مي
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 ها . آزمودني1. 4
ي آموزش زبان س در حوزهي تدريتن از مدرسان ايرانيِ با سابقه 49ي اين پژوهش را تعداد جمعيت نمونه

اند كه به روش غيرتصادفي تشكيل داده 1زبانان كه با ادبيات فارسي نيز آشنايي دارندفارسي به غيرفارسي

 باشند: ي زير مياند و شامل دو دستهدار تعيين شدهپذير و هدفدسترس

 مامت در يفارس اتيادب ون زبا يليتحص مدرك با) يفارس اتيادب و زبان متخصّص مدرساندرصد  5779 -الف

 را نيز دارند. زباناني تدريس زبان فارسي به غيرفارسيكه سابقه( يليتحص مقاطع

زبانان و ي آموزش زبان فارسي به غيرفارسيي رشتهآموختهدرصد از مدرسان زبان فارسي دانش 9276 -ب

ي زبان و ادبيات فارسي را صيل در رشتهي تحها و... كه سابقهشناسي، آموزش زبانها همچون زبانساير رشته

 حداقل در يكي از مقاطع تحصيلي خود دارند.  

ي پژوهش، از نفر جمعيت نمونه 49ها، از مجموع نامههمچنين با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرسش

 94جنسيت،  سال است. از نظر 93الي  03ي سنّي درصد مربوط به بازه 9074نظر سن بيشترين فراواني با 

درصد  5072درصد مرد هستند. از نظر مدرك تحصيلي،  9774نفر معادل  95درصد زن، و  5271نفر معادل 

 آموزش يهسابقدرصد داراي  0270ارشد هستند. درصد داراي مدرك كارشناسي 9670داراي مدرك دكتري، و 

 آموزش يهسابقدرصد داراي  9276، كشور داخل يفارس زبان آموزش مراكز در زبانانيرفارسيغ به يفارس زبان

 يهسابقدرصد داراي  9670، و كشورخارج از يفارس زبان آموزش مراكز در زبانانيرفارسيغ به يفارس زبان

درصد از جمعيت  0174اند. علاوه بر اين، در مجموع يخصوص صورتبه زبانانيرفارسيغ به يفارس زبان آموزش

 نيز برخوردارند. 2زباناني به غيرفارسيفارس اتيادب آموزش يهتجربي مدرسان پژوهش، از نمونه

 

 . ابزار2. 4

اي ليكرت گزينه 5است كه با استفاده از طيف  ساختهي محققنامهگيري اين پژوهش يك پرسشابزار اندازه

انواع مجاز و  كارگيريهي اهميت و درنتيجه جايگاه ب، ميزان و درجه0طراحي شده و بر مبناي مقياس اهميت

در سه سطح  زباناني آموزش زبان فارسي به غيرفارسيي حوزهرا از منظر مدرسان باتجربه ي ادبياستعاره

زبانان، و تدريس زبان غيرفارسي، در توليد محتواي آموزش زبان فارسي به 9زباني مبتدي، مياني و پيشرفته

                                                 
 زبانان. اين جمعيت شامل افرادي است كه يا در مراكز آموزش زبان فارسي داخل كشور به تدريس زبان فارسي به غيرفارسي1

اند، و يا به صورت خصوصي به ها و مراكز آموزشي خارج از كشور اعزام شدهاند، يا از طريق نهادهاي ذيربط به دانشگاهمشغول بوده

 اند. نان پرداختهزباآموزش فارسي به غيرفارسي

الطير، . گفتني است كه در برخي مراكز آموزش زبان فارسي همچون دهخدا و مشهد دروسي همچون گلستان، بوستان، منطق2

هاي خارجي، شود. علاوه بر اين، در برخي مراكز و دانشگاهخواني برگزار ميخواني و مثنويهايي همچون حافظحافظ، مولانا، و دوره

ي آموزش زبان و ادبيات فارسي، علاوه، برخي مدرسان حوزههگيرد. بي زبان و ادبيات را در بر ميش فارسي هر دو مقولهفرايند آموز

 اند.افزايي زبان و ادبيات فارسي به دست آوردههاي دانشي تدريس ادبيات را در دورهتجربه
3. importance scale 

در  استاندارد مرجع آموزش زبان فارسيو پيشرفته، استاندارد تعيين شده در كتاب  . ملاك تعيينِ سه سطح زباني مبتدي، مياني9
نامه آورده هاي دستوري و واژگاني اين سه سطح در بخش نخست پرسشبود كه مهارت (Sahraei & Marsoos, 2017) جهان

 . شد وستپي ي پژوهشجمعيت نمونه به ارسالي پيامِ/ رايانامه در مذكور، كتاب افديپي فايل به دسترسي اينترنتي نشاني شد و
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نامه گونه مشخص كرده است. طرح نخستين اين پرسش ي اين دوي محتواي ادبي در بردارندهفارسي بر پايه

ي زبان و ادبيات فارسي به دست آمده؛ بدين ي حوزهي شفاهي با تعدادي از مدرسان باتجربهبر مبناي مصاحبه

ي زبان و ادبيات فارسي، از نظرات نفر از خبرگان و استادان حوزه 4ترتيب كه پژوهشگران ضمن مصاحبه با 

يز از دو نامه ناند. به منظور بررسي روايي پرسشگيري نمودهنامه بهرهتعيين مصاديق پرسشآنان در راستاي 

نامه( و روايي سازه )ميزان اشتراكات هاي پرسشروش روايي صوري )نظرات و اصلاحات خبرگان بر روي گويه

ت، و ييد قرار گرفد تأايي صوري با نظرات خبرگان موري هر گويه( استفاده شده است. بدين ترتيب، رواوليه

( هر گويه در سه سطح مبتدي، مياني و 377ي )نامه نيز با حداقل ميزان اشتراكات اوليهي پرسشروايي سازه

ي نهايي به نامهقابل ملاحظه است. پس از آن، پرسش 2و  1ي شماره هايولپيشرفته محقق شد كه در جد

  .ي تحقيق قرار گرفتنمونه گويي به صورت برخط در اختيار جمعيتمنظور پاسخ
 

 ي مجاز در سه سطح مبتدي، مياني و پيشرفته )روايي سازه(لفهمؤهاي ي شاخص. ميزان اشتركات اوليه1جدول 

ف
دي

ر
 

 گويه
 سطح زباني

 پيشرفته مياني مبتدي

 37094 37070 37425 .كار رفته استي كليتّ و جزئيتّ بهاز با علاقهها مجگيري از محتواهايي كه در آنبهره 1

 37075 37434 37490 .كار رفته استي حال و محل بهها مجاز با علاقهگيري از محتواهايي كه در آنبهره 2

 37052 37009 37453 .كار رفته استي لازميتّ و ملزوميتّ بها علاقهمجاز ب هاآنگيري از محتواهايي كه در بهره 0

 37435 37069 37410 .كار رفته استي سببيتّ بهها مجاز با علاقهآنگيري از محتواهايي كه در بهره 9

 37436 37006 37451 .كار رفته استي آليتّ بهها مجاز با علاقهآنگيري از محتواهايي كه در بهره 5

 37432 37439 37459 .كار رفته استي عموم و خصوص بهمجاز با علاقه هاآنگيري از محتواهايي كه در بهره 6

 37079 37075 37402 .كار رفته استكان و مايكون بهي مامجاز با علاقه هاآنگيري از محتواهايي كه در بهره 7

 37415 37000 37422 .كار رفته استي جنس بهها مجاز با علاقهگيري از محتواهايي كه در آنبهره 0

 

 ي استعاره در سه سطح مبتدي، مياني و پيشرفته )روايي سازه(لفهمؤهاي ي شاخص. ميزان اشتركات اوليه2جدول 
ف

دي
ر

 

 گويه
 سطح زباني

 پيشرفته مياني مبتدي

 37016 37707 37054 .كار رفته استي مصرّحه بهها استعارهآنگيري از محتواهايي كه در بهره 1

كار يا بالكنايه به صورت غيراضافي بهي مكنيه يا نوع دوم استعارهها آن از محتواهايي كه درگيري بهره 2

 .رفته است
37070 37099 37060 

ي صورت اضافه )اضافهي مكنيه يا نوع دوم يا بالكنايه به ها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره 0

 .كار رفته استاستعاري( به
37094 37012 37001 

 37755 37017 37022 .كار رفته استي قريب يا مبتذل بهها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره 9

 37070 37435 37039 .كار رفته استي بعيد يا غريب بهها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره 5

 37731 37707 37701 .كار رفته استي تضاد  بهيا مجاز با علاقهميه ي تهكّ استعاره هاآنگيري از محتواهايي كه در بهره 6
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 . پايايي ابزار پژوهش1. 2. 4

ي تكميل شده توسط نامهپرسش 03 شامل اوليهي نمونه يك ابتدانامه، به منظور بررسي پايايي پرسش

ل تحلي از آمده دست به هاياز داده استفاده با سپس ومورد بررسي قرار گرفت  آزمونپيشمدرسان در قالب 

ي مجاز در سطح ها به دست آمد. اين ميزان براي حوزهنامهتعداد، ميزان ضريب آلفاي كرونباخ پرسش اين

در سطح مبتدي  ي استعاره،و براي حوزه37404، و در سطح پيشرفته 37400، در سطح مياني 37400مبتدي 

قبول ي پايايي قابلدهندهاست كه نشان 37492، و در سطح پيشرفته 37405، در سطح مياني 37402

 نامه است.پرسش

 

 ها. روش بررسي داده3. 4
طرفه دو يك -، از آزمون كاي221اس اسپيافزار اسگيري از نرمهاي پژوهش، با بهرهبه منظور بررسي داده

سطح زباني استفاده هاي مجاز و استعاره از نظر مدرسان در سه براي بررسي اهميت يا عدم اهميت شاخص

ها در سه سطحِ مورد بررسي بهره ي اهميت هر يك از شاخصشد، از آزمون فريدمن براي تعيين رتبه يا درجه

ات ي آموزش ادبيي نظرات مدرسان بر حسب تجربهويتني به منظور مقايسه -آزمون من درنهايتگرفته شد، و 

 . زبانان مورد استفاده قرار گرفتفارسي به غيرفارسي

هاي دو هش را به هر يك از شاخصي پژوگويي جمعيت نمونهي پاسخنحوه 9و  0ي شماره هايولجد

 دهد.ي مجاز و استعاره در سه سطح مبتدي، مياني و پيشرفته نشان ميلفهمؤ
 

 از نظر جمعيت نمونه ي مجازلفهمؤ هايدهي كيفي به شاخص. درصد فراواني پاسخ0جدول 
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1 

 

ي كليتّ و جزئيتّ از با علاقهها مجگيري از محتواهايي كه در آنبهره

 .كار رفته استبه

 072 679 1070 2170 5570 مبتدي

 679 1071 2270 0672 1773 مياني

 1673 2170 0073 2372 476 پيشرفته

 

2 
كار ي حال و محل بهها مجاز با علاقهگيري از محتواهايي كه در آنبهره

 .رفته است

 072 570 1773 2270 5271 مبتدي

 679 1773 2575 0374 2372 مياني

 1070 2575 2077 1471 1270 پيشرفته

 

0 
ملزوميتّ ي لازميتّ و ا علاقهها مجاز بگيري از محتواهايي كه در آنبهره

 .كار رفته استبه

 072 570 1070 2372 5779 مبتدي

 679 1974 2270 0174 2975 مياني

 1177 2170 0174 2372 1974 پيشرفته

 

9 

 

ه كار رفتببيتّ بهي سها مجاز با علاقهگيري از محتواهايي كه در آنبهره

 .است

 271 779 1070 2079 5072 مبتدي

 570 1673 2077 0073 1773 مياني

 1270 2170 0070 1071 476 پيشرفته

 

5 
كار رفته ي آليتّ بهها مجاز با علاقهگيري از محتواهايي كه در آنبهره

 .است

 271 570 1974 2270 5570 مبتدي

 570 1070 2470 2676 2975 مياني

                                                 
1. SPSS.22 
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 1270 2270 0374 1471 1974 پيشرفته

 

6 
ي عموم و خصوص مجاز با علاقه هاگيري از محتواهايي كه در آنبهره

 .كار رفته استبه

 271 779 1070 2270 5970 مبتدي

 570 1773 2676 2470 2170 مياني

 1270 2270 0174 2270 1376 پيشرفته

 

7 
ي ماكان و مايكون از با علاقهها مجگيري از محتواهايي كه در آنبهره

 .كار رفته استبه

 072 570 1974 2079 5072 مبتدي

 679 1974 2777 2777 2079 مياني

 1270 1471 2470 2575 1270 پيشرفته

 

0 
كار رفته ي جنس بهها مجاز با علاقهگيري از محتواهايي كه در آنبهره

 .است

 072 779 1974 2079 5171 مبتدي

 779 1270 2575 0073 2170 مياني

 1177 2079 2077 2079 1270 پيشرفته 

 
 از نظرجمعيت نمونه ي استعارهلفهمؤ هايدهي كيفي به شاخص. درصد فراواني پاسخ9جدول 

ف
دي

ر
 

 زباني سطح گويه

1 2 3 4 5 

د 
فاق

تّ
مي

اه
 

تّ
مي

اه
م 

ك
 

هم
اً م

بت
س

ن
 

هم
م

هم 
ر م

يا
س

ب
 

 

1 
كار ي مصرّحه بهها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره

 .رفته است

 3373 171 1070 2676 5075 مبتدي

 171 1773 2575 0073 2079 مياني

 1270 2575 0374 1471 1177 پيشرفته

 

2 
ي مكنيه يا نوع ها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره

 .كار رفته استصورت غيراضافي بهيا بالكنايه بهدوم 

 3373 171 679 0174 6376 مبتدي

 171 1376 0772 2975 2676 مياني

 1070 2575 2575 2270 1270 پيشرفته

 

0 
مكنيه يا نوع ي ها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره

ه كار رفتي استعاري( بهصورت اضافه )اضافهدوم يا بالكنايه به

 .است

 3373 171 970 2077 6673 مبتدي

 171 1376 2077 0073 2676 مياني

 1177 1471 0973 2170 1070 پيشرفته

 

9 
ي قريب يا مبتذل ها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره

 .كار رفته استبه

 171 271 1070 2676 5679 مبتدي

 171 1071 2777 2777 2575 مياني

 1177 2372 0571 2170 1177 پيشرفته

 

5 
 ي بعيد يا غريبها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره

 .رفته استكار به

 3373 3373 271 2975 7079 مبتدي

 3373 679 2270 2575 9577 مياني

 679 1070 2270 2470 2777 پيشرفته

 

6 
ي تهكّميه يا مجاز ها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره

 .كار رفته استبه  ي تضادبا علاقه

 3373 171 1177 2975 6270 مبتدي

 970 1070 2170 0174 2077 مياني

 1070 2079 2170 2975 1773 پيشرفته

 

 هاتحليل داده. ارائه و 5

 ي مجاز و استعاره لفههاي دو مؤبررسي ميزان اهميت شاخص. 1. 5
 -ي پژوهش، از آزمون كايهاي مجاز و استعاره از نظر جمعيت نمونهبه منظور بررسي ميزان اهميت شاخص

دو را براي  -هاي كايي نتايج آزمونخلاصه 6و  5ي شماره هايولاست. جدگيري شده طرفه بهرهدو يك

دهد. اين آزمون در سه حالت هاي مجاز و استعاره از منظر مدرسان نشان ميبررسي ميزان اهميت شاخص

اهميت است؛ چنانچه آزمون معنادار قابل بررسي است: چنانچه آزمون معنادار نباشد، شاخص مورد نظر كم
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اهميت؛ و در صورتي كه آزمون معنادار بوده و ي پايين باشد، شاخص بيها به سمت نمره، گرايش پاسخبوده

ملاحظه  5ي گونه كه در جدول شمارهي بالا باشد، شاخص مهم است. همانها به سمت نمرهگرايش پاسخ

ين ي پايدي و مياني به نمرهي مجاز در دو سطح مبتهاي مولفههاي جمعيت نمونه به تمام گويهشود، پاسخمي

ري گيبهره»هاي جمعيت نمونه به شاخص شوند. پاسخاهميت شمرده ميها بيگراييده، بنابراين اين شاخص

در سطح پيشرفته معنادار نيست و « ي حال و محل به كار رفته استها مجاز با علاقهاز محتواهايي كه در آن

ي مجاز در اين سطح با توجه لفههاي مؤگردد، ولي ساير شاخصاد مياهميت قلمدي مذكور كمگويه ،از اين رو

زبانان از طريق محتواي ادبي ي بالا در آموزش زبان فارسي به غيرفارسيهاي مدرسان به نمرهبه گرايش پاسخ

 گردند.مهم قلمداد مي
 يت نمونهگيري از مجاز در سه سطح از نظر جمعهاي بهره. بررسي ميزان اهميت شاخص5جدول 
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كار رفته ي كليتّ و جزئيتّ بهاز با علاقهها مجگيري از محتواهايي كه در آنبهره 1

 .است

 اهميتبي 4 37331 02790 مبتدي

 اهميتبي 4 37331 21705 مياني

 مهم 4 37330 10707 پيشرفته

 

 .كار رفته استي حال و محل بهها مجاز با علاقهگيري از محتواهايي كه در آنبهره 2

 اهميتبي 4 37331 72754 مبتدي

 اهميتبي 4 37330 16713 مياني

 اهميتكم 4 37359 4724 پيشرفته

 

كار ي لازميتّ و ملزوميتّ بها علاقهها مجاز بگيري از محتواهايي كه در آنبهره 0

 .رفته است

 اهميتبي 4 37331 41713 مبتدي

 اهميتبي 4 37331 17703 مياني

 مهم 4 37329 11721 پيشرفته

 

 .كار رفته استي سببيتّ بهها مجاز با علاقهگيري از محتواهايي كه در آنبهره 9

 اهميتبي 4 37331 76750 مبتدي

 اهميتبي 4 37331 22703 مياني

 مهم 4 37331 20755 پيشرفته

 

 .كار رفته استي آليتّ بهها مجاز با علاقهگيري از محتواهايي كه در آنبهره 5

 اهميتبي 4 37331 05725 مبتدي

 اهميتبي 4 37331 14793 مياني

 مهم 4 37394 4751 پيشرفته

 

كار رفته ي عموم و خصوص بهمجاز با علاقه هاگيري از محتواهايي كه در آنبهره 6

 .است

 اهميتبي 4 37331 74761 مبتدي

 اهميتبي 4 37332 17717 مياني

 مهم 4 37330 10776 پيشرفته

 

كار رفته ي ماكان و مايكون بهاز با علاقهها مجگيري از محتواهايي كه در آنبهره 7

 .است

 اهميتبي 4 37331 76745 مبتدي

 اهميتبي 4 37330 16733 مياني

 مهم 4 37320 13704 پيشرفته

 

 .كار رفته استي جنس بهها مجاز با علاقهگيري از محتواهايي كه در آنبهره 0

 اهميتبي 4 37331 67703 مبتدي

 اهميتبي 4 37331 14724 مياني

 مهم 4 37305 13706 پيشرفته
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( حاكي از آن 6ي ي استعاره )جدول شمارهلفههاي مؤگويي به شاخصپاسختحليل نتايج به دست آمده از 

اهميت لفه در دو سطح مبتدي و مياني را بيهاي اين مؤي پژوهش، تمامي شاخصنهاست كه جمعيت نمو

كار ي مصرّحه بهها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره»در سطح پيشرفته سه شاخص  اند.قلمداد كرده

فه صورت اضاي مكنيه يا نوع دوم يا بالكنايه به ها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره»، «رفته است

كار ي قريب يا مبتذل بهها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره»و « كار رفته استي استعاري( به)اضافه

ي مكنيه يا نوع دوم ها استعارهاهايي كه در آنگيري از محتوبهره»، دو شاخص مهم شمرده شده« رفته است

ميه هكّي تها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره»و « يا بالكنايه به صورت غيراضافي به كار رفته است

گيري از محتواهايي كه در بهره»ي اهميت دانسته شده، و گويهكم« كار رفته استي تضاد بهيا مجاز با علاقه

 اهميت ارزيابي شده است.بي« كار رفته استي بعيد يا غريب بهتعارهها اسآن
 

 ي ادبي در سه سطح از نظر جمعيت نمونهي استعارههاي حوزه. بررسي ميزان اهميت شاخص6جدول 
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 .كار رفته استي مصرّحه بهها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره 1

 اهميتبي 3 37331 60755 مبتدي

 اهميتبي 3 37331 27717 مياني

 مهم 3 37310 12773 پيشرفته

 

صورت مكنيه يا نوع دوم يا بالكنايه بهي ها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره 2

 .كار رفته استبهغيراضافي 

 اهميتبي 3 37331 09712 مبتدي

 اهميتبي 3 37331 07741 مياني

 اهميتكم 3 37117 7700 پيشرفته

 

صورت مكنيه يا نوع دوم يا بالكنايه بهي ها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره 0

 .كار رفته استي استعاري( بهاضافه )اضافه

 اهميتبي 3 37331 13170 مبتدي

 اهميتبي 3 37331 09751 مياني

 مهم 3 37336 19793 پيشرفته

 

 .كار رفته استي قريب يا مبتذل بهها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره 9

 اهميتبي 3 37331 47741 مبتدي

 اهميتبي 3 37331 20747 مياني

 مهم 3 37332 17727 پيشرفته

 

 .كار رفته استي بعيد يا غريب بهها استعارهاز محتواهايي كه در آنگيري بهره 5

 اهميتبي 3 37331 79745 مبتدي

 اهميتبي 3 37331 24790 مياني

 اهميتبي 3 37331 10732 پيشرفته

 

ي تضاد ميه يا مجاز با علاقهي تهكّ ها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره 6

 .كار رفته استبه

 اهميتبي 3 37331 01700 مبتدي

 اهميتبي 3 37331 20776 مياني

 اهميتكم 3 37904 0776 پيشرفته
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 ي مجاز و استعاره در سه سطح زبانيلفهؤهاي دو مبندي اهميت شاخصدرجه. 2. 5
مجاز و استعاره از منظر جمعيت  يلفههاي دو مؤي اهميت هر يك از گويهبه منظور تعيين رتبه يا درجه

مجاز  يلفههاي مؤبندي گويه، رتبه7ي شمارهگيري شده است. جدول ي پژوهش، از آزمون فريدمن بهرهنمونه

ه گوندهد. همانرا بر حسب آزمون فريدمن در سه سطح مبتدي، مياني و پيشرفته از نظر مدرسان نشان مي

( نيست؛ بدين معنا كه از نظر gis>3735مبتدي و مياني معنادار )سطح  2شود، آزمون در هر كه ملاحظه مي

ي مجاز در دو سطح مبتدي و مياني لفهشاخص مؤ 0بندي اهميت اري در رتبهجمعيت نمونه، تفاوت معناد

ي ( است؛ بدين معنا كه از منظر جمعيت نمونهgis<3735وجود ندارد، ولي آزمون در سطح پيشرفته معنادار )

ي اهميت، تفاوت معناداري وجود دارد. در اين اين سطح ميان هشت شاخص مجاز از نظر رتبهپژوهش، در 

، «كار رفته استي كليّت و جزئيّت بهاز با علاقهها مجگيري از محتواهايي كه در آنبهره»هاي سطح، شاخص

گيري از محتواهايي بهره» ،«كار رفته استي سببيّت بهها مجاز با علاقهگيري از محتواهايي كه در آنبهره»

مجاز با  هاگيري از محتواهايي كه در آنبهره»، «كار رفته استي حال و محل بهها مجاز با علاقهكه در آن

ار كي آليّت بهها مجاز با علاقهگيري از محتواهايي كه در آنبهره»، «كار رفته استي عموم و خصوص بهعلاقه

گيري از بهره»، «كار رفته استي جنس بهلاقهها مجاز با عواهايي كه در آنگيري از محتبهره»، «رفته است

گيري از محتواهايي كه بهره»، و «كار رفته استي لازميّت و ملزوميّت بها علاقهها مجاز بمحتواهايي كه در آن

شتم اهميت را به خود به ترتيب جايگاه اول تا ه« كار رفته استي ماكان و مايكون بهاز با علاقهها مجدر آن

 اند.اختصاص داده

 
 گيري از مجاز در سه سطح مبتدي، مياني و پيشرفته از نظر جمعيت نمونههاي بهرهبندي شاخص. رتبه7جدول 

ف
دي
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 گويه
 سطح زباني

 پيشرفته مياني مبتدي

 (1) 9701 9779 9794 .رفته استكار ي كليّت و جزئيّت بهاز با علاقهها مجگيري از محتواهايي كه در آنبهره 1

 (0) 9760 9760 9760 .كار رفته استي حال و محل بهها مجاز با علاقهگيري از محتواهايي كه در آنبهره 2

 (7) 9720 9727 9724 كار رفته است.بهي لازميّت و ملزوميّت مجاز با علاقه هاآنگيري از محتواهايي كه در بهره 0

 (2) 9764 9769 9753 كار رفته است. بهي سببيّت مجاز با علاقهها آنگيري از محتواهايي كه در بهره 9

 (5) 9799 9701 9705 كار رفته است.بهي آليّت مجاز با علاقه هاآنگيري از محتواهايي كه در بهره 5

 (9) 9759  9751 9790 كار رفته است.به ي عموم و خصوصمجاز با علاقهها آنگيري از محتواهايي كه در بهره 6

 (0) 9722 9790 9750 كار رفته است.بهي ماكان و مايكون مجاز با علاقه هاآنگيري از محتواهايي كه در بهره 7

 (6) 9709 9799 9770 كار رفته است. بهي جنس مجاز با علاقهها آن گيري از محتواهايي كه دربهره 0

 فريدمني آزمون نتيجه
107720 =x2 

37356 =gis 

127090 =x2 

37343 =gis 

177023 =x2 

37310 =gis 

 
ي استعاره را در سه سطح مبتدي، مياني و پيشرفته لفههاي مؤها و گويهبندي شاخصرتبه 0ي جدول شماره

در سه  شود، آزمونگونه كه ملاحظه ميدهد. هماناز نظر جمعيت نمونه بر حسب آزمون فريدمن نشان مي

 ( است. بدين معنا كه از نظر مدرسان در سه سطح مبتدي،gis<3735سطح مبتدي، مياني و پيشرفته معنادار )

ي اهميت وجود ي استعاره تفاوت معناداري از نظر رتبه و درجهلفهمياني و پيشرفته ميان شش شاخص مؤ

ا ي قريب يها استعارهايي كه در آنگيري از محتواهبهره»هاي دارد. بدين ترتيب كه در سطح مبتدي شاخص
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، «كار رفته استي مصرّحه بهها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره»، «كار رفته استمبتذل به

گيري رهبه»، «كار رفته استي تضاد بهميه يا مجاز با علاقهي تهكّها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره»

، «ي مكنيه يا نوع دوم يا بالكنايه به صورت غيراضافي به كار رفته استنها استعارهاز محتواهايي كه در آ

 يصورت اضافه )اضافهي مكنيه يا نوع دوم يا بالكنايه به ها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره»

« ه استكار رفتيا غريب بهي بعيد ها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره»، و «كار رفته استاستعاري( به

گيري از محتواهايي كه بهره»هاي اند. در سطح مياني شاخصهاي اول تا ششم قرار گرفتهبه ترتيب در رتبه

رحّه ي مصها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره»، «كار رفته استي قريب يا مبتذل بهها استعارهدر آن

 بالكنايه به صورتي مكنيه يا نوع دوم يا ها استعارهز محتواهايي كه در آنگيري ابهره»، «كار رفته استبه

تضاد  يميه يا مجاز با علاقهي تهكّها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره»، «كار رفته استغيراضافي به

ورت اضافه صيا بالكنايه به مكنيه يا نوع دومي ها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره»، «كار رفته استبه

كار ي بعيد يا غريب بهها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره»، و «كار رفته استي استعاري( به)اضافه

اند، و در سطح پيشرفته هاي اول تا ششم اهميت را به خود اختصاص دادهبه ترتيب رتبه« رفته است

گيري از بهره»، «كار رفته استي مصرّحه بهها استعارهدر آنگيري از محتواهايي كه بهره»هاي شاخص

، «كار رفته استصورت غيراضافي بهمكنيه يا نوع دوم يا بالكنايه بهي ها استعارهمحتواهايي كه در آن

 گيري از محتواهاييبهره»، «كار رفته استي قريب يا مبتذل بهها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره»

گيري از محتواهايي كه در بهره»، «كار رفته استي تضاد بهميه يا مجاز با علاقهي تهكّها استعارهكه در آن

گيري بهره»، و «كار رفته استي استعاري( بهصورت اضافه )اضافهمكنيه يا نوع دوم يا بالكنايه بهي ها استعارهآن

يت هاي اول تا ششم اهمبه ترتيب در رتبه« كار رفته استب بهي بعيد يا غريها استعارهاز محتواهايي كه در آن

 قرار دارند.

 
 ي استعاره در سه سطح مبتدي، مياني و پيشرفته از نظر جمعيت نمونههاي مولفهبندي شاخص. رتبه0جدول 

رد ف
ي

 
 گويه

 سطح زباني

 پيشرفته مياني مبتدي

 (1) 0705 (2) 0760 (2) 0764 .كار رفته استمصرّحه بهي ها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره 1

2 
ي مكنيه يا نوع دوم يا بالكنايه به ها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره

 كار رفته است.بهصورت غيراضافي 
0790 (9) 0762 (0) 0772 (2) 

0 
ي مكنيه يا نوع دوم يا بالكنايه به ها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره

 كار رفته است.بهي استعاري( صورت اضافه )اضافه
0724 (5) 0794 (5) 0796 (5) 

 (0) 0765 (1) 0771 (1) 0702 كار رفته است.بهي قريب يا مبتذل ها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره 9

 (6) 2770 (6) 2749 (6) 0710 ي بعيد يا غريب به كار رفته استها استعارهآنگيري از محتواهايي كه در بهره 5

6 
ي تضاد ي تهكّميه يا مجاز با علاقهها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره

 كار رفته است.به
0754 (0) 0756 (9) 0750 (9) 

 ي آزمون فريدمننتيجه
077717 =x2 

37331 =gis 

277304 =x2 

37331 =gis 

917020 =x2 

37331 =gis 
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مجاز و استعاره در سه سطح زباني بر حسب ي لفهدو مؤ هايي اهميت شاخص. مقايسه3. 5

 زباناني به غيرفارسيفارس اتيادب آموزشي مدرسان درهتجرب
ي مجاز و لفههاي دو مؤي اهميت شاخصسي مقايسهويتني به برر -در اين بخش با استفاده از آزمون من

ته زبانان پرداخي به غيرفارسيفارس اتيادب آموزشي مدرسان درهتجرباستعاره در سه سطح زباني بر حسب 

 شده است.

 ي مجاز، آزمون صرفاً لفههشت شاخص مؤ شود، در مياننيز ملاحظه مي 4ي گونه كه در جدول شمارههمان

 كاري حال و محل بهها مجاز با علاقهواهايي كه در آنگيري از محتبهره»در سطح پيشرفته و در مورد شاخص 

ي ( بوده است. بدين معني كه تفاوت معناداري از منظر دارا بودن تجربهgis<3735معنادار )« رفته است

ي ي آموزش ادبيات فارسزبانان ميان دو دسته از مدرسان )دارا و فاقد تجربهآموزش ادبيات فارسي به غيرفارسي

دهي به شاخص مذكور در سطح پيشرفته وجود داشته است و بر اساس در ميزان اهميت زبانان(يبه غيرفارس

اند. ساير تر ارزيابي كردهاند، اين شاخص را در سطح پيشرفته مهمي مذكور بودهنتايج، مدرساني كه فاقد تجربه

و از  ( نيست؛gis>3735دار )ها در سه سطح مبتدي، مياني و پيشرفته معنايك از شاخصها براي هيچآزمون

ي آموزش ي مجاز بر حسب تجربهلفههاي مؤتفاوت معناداري در تعيين ميزان اهميت ساير شاخص، اين رو

 زبانان در ميان دو دسته از مدرسان وجود ندارد.ادبيات فارسي به غيرفارسي

 
ي مجاز در سه سطح زباني بر حسب لفههاي مؤشاخصي اهميت منظور مقايسهويتني به  -هاي مني آزمون. خلاصه4جدول 

 ي آزمون و )سطح معناداري(زبانان؛ شامل آمارهي به غيرفارسيفارس اتيادب آموزشي مدرسان درهتجرب

ف
دي

ر
 

 گويه
 سطح زباني

 پيشرفته مياني مبتدي

1 
كار بهي كليتّ و جزئيتّ ها مجاز با علاقهگيري از محتواهايي كه در آنبهره

 رفته است.
37212 (37002) 37974 (37602) 17900 (37107) 

2 
كار رفته بهي حال و محل ها مجاز با علاقهگيري از محتواهايي كه در آنبهره

 است.
37692 (37521) 37400 (37010) 27330 (37395) 

0 
ي لازميتّ و ملزوميتّ ها مجاز با علاقهگيري از محتواهايي كه در آنبهره

 رفته است.كار به
37931 (37600) 37926 (37673) 37607 (37942) 

9 
كار رفته بهي سببيتّ ها مجاز با علاقهگيري از محتواهايي كه در آنبهره

 است.
37919 (37674) 37790 (37959) 17716 (37306) 

 (37133) 17695 (37943) 37643 (37799) 37026 كار رفته است.بهي آليتّ ها مجاز با علاقهگيري از محتواهايي كه در آنبهره 5

6 
كار بهي عموم و خصوص ها مجاز با علاقهگيري از محتواهايي كه در آنبهره

 رفته است.
37206 (37775) 37923 (37679) 37764 (37992) 

7 
كار بهي ماكان و مايكون ها مجاز با علاقهگيري از محتواهايي كه در آنبهره

 رفته است.
37207 (37010) 37507 (37557) 17200 (37233) 

 (37219) 17292 (37001) 37210 (37673) 37926 كار رفته است.بهي جنس ها مجاز با علاقهگيري از محتواهايي كه در آنبهره 0

 
ي لفهشش شاخص مؤ شود كه در ميانملاحظه مي 13ي همچنين با توجه به نتايج مندرج در جدول شماره

ها گيري از محتواهايي كه در آنبهره»آزمون تنها در دو سطح مياني و پيشرفته در مورد شاخص استعاره، 

( بوده است. بدين معني كه تفاوت معناداري از gis<3735معنادار ) «كار رفته استي بعيد يا غريب بهاستعاره
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سته از مدرسان )دارا و فاقد زبانان ميان دو دي آموزش ادبيات فارسي به غيرفارسيمنظر دارا بودن تجربه

دهي به شاخص مذكور در دو سطح مياني زبانان( در ميزان اهميتي آموزش ادبيات فارسي به غيرفارسيتجربه

ر اند، اين شاخص را دي مذكور بودهو پيشرفته وجود داشته است و بر اساس نتايج، مدرساني كه فاقد تجربه

ها در سه سطح مبتدي، يك از شاخصها براي هيچساير آزمون اند.تر دانستهدو سطح مياني و پيشرفته مهم

تفاوت معناداري در تعيين ميزان اهميت ساير  ،( نيست؛ و از اين روgis>3735مياني و پيشرفته معنادار )

ز زبانان در ميان دو دسته اي آموزش ادبيات فارسي به غيرفارسيي استعاره بر مبناي تجربهلفههاي مؤشاخص

 مدرسان وجود ندارد.

 
ي استعاره در سه سطح زباني بر لفههاي مؤي اهميت شاخصمنظور مقايسهويتني به  -هاي مني آزمون. خلاصه13جدول 

 ي آزمون و )سطح معناداري(زبانان؛ شامل آمارهي به غيرفارسيفارس اتيادب آموزشي مدرسان درهتجربحسب 

ف
دي

ر
 

 گويه
 سطح زباني

 پيشرفته مياني مبتدي

1 
كار رفته بهي مصرّحه ها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره

 است.
37153 (37001) 37100 (37055) 37640 (37900) 

2 
ي مكنيه يا نوع دوم يا ها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره

 كار رفته است.بهبالكنايه به صورت غيراضافي 
37341 (37427) 37060 (37005) 37605 (37940) 

0 
ي مكنيه يا نوع دوم يا ها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره

 كار رفته است.بهي استعاري( بالكنايه به صورت اضافه )اضافه
37932 (37607) 17057 (37175) 17163 (37296) 

9 
ار كبهي قريب يا مبتذل ها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره

 رفته است.
37030 (37750) 37140 (37097) 37605 (37526) 

5 
كار بهي بعيد يا غريب ها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره

 رفته است.
37229 (37020) 27924 (37315) 27330 (37395) 

6 
ي تهكّميه يا مجاز با ها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره

 كار رفته است.بهي تضاد علاقه
37045 (37640) 37342 (37427) 37343 (37420) 

 

 ها. تفسير  داده6
د. ها پرداخته خواهد شي پژوهش با استناد به نتايج تحليل دادههااثبات يا رد فرضيه در اين بخش به بررسي

ي پژوهش، استفاده از انواع مجاز در هر سه مشاهده شد، نخستين فرضيه( نيز 1گونه كه در بخش )همان

ي آموزش زبان و ادبيات فارسي، در ي حوزهسطح زباني مبتدي، مياني و پيشرفته را از منظر مدرسان باتجربه

ياني م شمرد، و استفاده از انواع استعاره را فقط در دو سطحزبانان مهم برميآموزش زبان فارسي به غيرفارسي

در  گيري از محتواهاي( ملاحظه شد، بهره1-5كرد و چنانكه در بخش )و پيشرفته حائز اهميت قلمداد مي

اهميت دانسته شده، ولي در سطح ي مجاز در دو سطح مبتدي و مياني بيلفههاي مؤي تمامي شاخصبردارنده

هاي مجاز مهم به كار رفته، مابقي شاخص ي حال و محلها مجاز با علاقهپيشرفته به جز محتواهايي كه در آن

ي نخست پژوهش در خصوص مجاز توان اظهار نمود صرفاً بخشي از فرضيهمي ،شناخته شده است؛ بنابراين



 029-961صص: /  ئيشكراله پورالخاص نوكنده/ ...ي ادبي مجاز و استعاره تیديدگاه مدرسان در خصوص اهم /911

 

 ي حال و محلمجاز با علاقهها محتواهايي كه در آن»ي زباني است، آن هم به جز كه مربوط به سطح پيشرفته

ي سطح لفهي مؤنخست صرفاً در مورد سه گويه يعلاوه، فرضيههگيرد. برار ميييد قمورد تأ« استكار رفته به

ز گيري ابهره»، «كار رفته استي مصرّحه بهها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره»پيشرفته شامل 

ار رفته كتعاري( بهي اسه )اضافهصورت اضافمكنيه يا نوع دوم يا بالكنايه بهي ها استعارهمحتواهايي كه در آن

ر ت و دصادق اس« كار رفته استي قريب يا مبتذل بهها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره»و « است

 رسد.  لفه در هر سه سطح زباني به اثبات نميهاي اين مؤمورد ساير شاخص

ر آموزش زبان فارسي به كارگيري محتواي ادبي حاوي مجاز را دهي پژوهش، بهترين ترتيب بدومين فرضيه

ب مجاز ها به ترتيداند كه در آنزبانان در سه سطح زباني مبتدي، مياني و پيشرفته محتواهايي ميغيرفارسي

، آليت، جنس و ماكان ي كليت و جزئيت، عموم و خصوص، لازميت و ملزوميت، حال و محل، سببيتبا علاقه

كارگيري محتواي ادبي حاوي استعاره را در آموزش زبان فارسي كار رفته باشد، و بهترين ترتيب بو مايكون به

ب، ي قريها به ترتيب استعارهكند كه در آنزبانان در سه سطح زباني، محتواهايي معرفي ميبه غيرفارسي

-5گونه كه در بخش )كار رفته باشد. هماني استعاري، تهكّميه و بعيد بهفهي غيراضافي، اضامصرحه، مكنيه

ي مجاز در ارتباط با دو سطح مبتدي لفههاي مؤآزمون فريدمن در خصوص شاخصملاحظه شد، نتايج  ( نيز2

ي ي دوم صرفاً در مجاز با علاقههاي مذكور در سطح پيشرفته، فرضيهي شاخصو مياني معنادار نبود، و در رتبه

ائه رسد. الگوي ارم نيز به اثبات نميي دوها همگوني دارد و از اين رو فرضيهماكان و مايكون با نتايج تحليل

اي هييد تحليلي استعاره تا حدودي مورد تأهاي مؤلفهكارگيري شاخصهي دوم در خصوص بشده در فرضيه

آماري اين بخش از پژوهش است؛ بدين ترتيب كه الگوي مذكور در دو سطح مبتدي و مياني در سه شاخص 

 گيري از محتواهاييبهره»، «كار رفته استي قريب يا مبتذل بهتعارهها اسگيري از محتواهايي كه در آنبهره»

ي بعيد يا ها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره»و « كار رفته استي مصرّحه بهها استعارهكه در آن

فاً ( همگون است. اين الگو در سطح پيشرفته صر2-5با نتايج تحليل آماري بخش )« كار رفته استغريب به

يل با نتايج تحل« كار رفته استي بعيد يا غريب بهها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره»ي در گويه

در ارتباط با ي دوم توان اظهار كرد فقط بخشي از فرضيهمي ،آماري بخش مذكور همسو است و از اين رو

 گردد. ييد ميهاي استعاره تأشاخص

زبانان را تا حد زيادي در ي به غيرفارسيفارس اتيادب آموزشي مدرسان درهتجربي سوم پژوهش، فرضيه

انان زبي ادبي در آموزش زبان فارسي به غيرفارسيي مجاز و استعارهلفههاي دو مؤتعيين ميزان اهميت شاخص

حظه ملا ( نيز0-5گونه كه در بخش )كند. همانثر قلمداد مين ادبي در هر يك از سطوح زباني مؤاز طريق متو

گيري بهره»ي مجاز، آزمون صرفاً در سطح پيشرفته و در مورد شاخص لفهشود، در ميان هشت شاخص مؤمي

معنادار بوده و از اين رو تفاوت « ي حال و محل به كار رفته استها مجاز با علاقهاز محتواهايي كه در آن

ي آموزش ادبيات فارسي به بر حسب تجربهي مجاز لفههاي مؤمعناداري در تعيين ميزان اهميت ساير شاخص

اط ي سوم در ارتبتوان اظهار كرد فرضيهزبانان در ميان دو دسته از مدرسان وجود ندارد. بنابراين ميغيرفارسي

كارگيري متون ادبي حاوي مجاز در آموزش زبان هي مدرسان در اظهارنظر در خصوص ببا تاثيرگذاري تجربه

ي استعاره نيز وضعي مشابه دارد؛ لفهعلاوه، اين امر در خصوص مؤهشود. بان رد ميزبانفارسي به غيرفارسي

گيري از محتواهايي بهره»ويتني تنها در دو سطح مياني و پيشرفته در مورد شاخص  -چراكه آزمون آماري من
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سوم ي ن فرضيهتوامعنادار است و از همين رو مي« ي بعيد يا غريب به كار رفته استها استعارهكه در آن

 ي استعاره رد كرد.لفهپژوهش را نيز در ارتباط با مؤ

 

 گيري و پيشنهادهاي آموزشي و پژوهشي. نتيجه7
ي ادبي در آموزش زبان فارسي ديدگاه مدرسان در خصوص اهميت مجاز و استعاره در اين پژوهش به واكاوي

هاي به دست آمده از حاصل از تحليل دادهزبانان از طريق متون ادبي پرداخته شد. نتايج به غيرفارسي

 گونه برشمرد: توان ايني پژوهش را ميهاي تكميل شده توسط جمعيت نمونهنامهپرسش

 ي ادبي در آموزشدر پاسخ به نخستين پرسش پژوهش كه در ارتباط با ميزان اهميت انواع مجاز و استعاره -1

ادبي در سه سطح مبتدي، مياني و پيشرفته از منظر مدرسان زبانان از طريق متون زبان فارسي به غيرفارسي

گيري شد. بدين ترتيب كه در طرفه بهرهدو يك -ي اين حوزه شكل گرفته بود، از آزمون آماري كايباتجربه

دو  -ها در سه سطح زباني توسط مدرسان، با استفاده از آزمون كايتعيين ميزان اهميت هر يك از گويه

كه نتايج آن در بخش  بندي شدنداهميت و مهم دستهاهميت، كمها در سه سطح بيگويهطرفه، تمامي يك

شود، نتايج اين بخش گونه كه ملاحظه مي. همانارائه شده است  6و  5ي شماره هايول( و در قالب جد5-1)

 آن د وقوع بالايي صفوي مبني بر اختصاص مجاز به زبان هنجار با استناد به بسامگزاره حاكي از آن است كه

(Safavi, 2001b, pp. 124-125)ها و ي انواع زبانتداول مجاز در همه ، و نيز اظهارات شميسا مبني بر

، هرچند ممكن است در خصوص گويشوران (Shamisa, 2015, p. 46)ي ادبي ها، و نه صرفاً گونهسبك

ي آموزش زبان، و نوعي بر هر دو حوزهي پژوهش كه به بوميِ زبان فارسي صادق باشد، توسط جمعيت نمونه

گونه كه آموزان غيرايراني به چالش كشيده شده است و همانادبيات فارسي اشراف دارند، در مورد فارسي

لفه را آن هم در سطح زباني پيشرفته مهم ارزيابي معيت نمونه صرفاً هفت شاخص اين مؤشود، جمشاهده مي

اهت نتايج آموزي، با توجه به شبي فارسيي مجاز در حوزهاه به مقولهتوان گفت نگاند. بنابراين ميكرده

بندي شفيعي كدكني كه به كاركرد تقريباً برابري ي استعاره، به دستهلفههاي آماري اين مؤلفه به مؤتحليل

 Shafiei)شناسيك( جاي داده ي مجاز و استعاره قائل است، و اين دو را در ذيل يك گروه )زبانبراي دو مقوله

Kadkani, 2012, p. 10)براي  ي انواع مجازبه عبارت ديگر، اگرچه تكرار بيش از اندازه تر است.، نزديك

يل ها به دلي زبان خودكار كشانده، فرايند درك معاني دوم واژهگونه را به حيطهگويشوران بوميِ فارسي، اين

يده است و آگاهي از اين امر، به نتايج نظرخواهي از آموزان همچنان پيچاي براي فارسينداشتن آشنايي زمينه

 جمعيت نمونه انجاميده است.

 ي استعاره نيز با اندكيلفهنامه در خصوص مؤدست آمده از پرسشهاي به از تحليل داده حاصل شدهنتايج به 

ي كه به هايا گزارها بر بخش اين هايداده تحليل تفاوت، تقريباً وضعي شبيه به مجاز دارد. شايد بتوان نتايج

ي بيشتر ، يا فايده(Lazar, 2001, p. 8)ثيرگذاري بيشتر استفاده از ادبيات در سطوح متوسطّه به بالا تأ

 (Dimitrova-Gjuzeleva, 2015)آموزان بزرگسال سطوح مهارتي مياني تا پيشرفته ادبيات براي زبان

ثرترين شگردهاي آفرينش ؤهاي ادبي يكي از مارهاشاره دارد همسو دانست. از سوي ديگر، از آنجا كه استع

ها به تلاش ذهني بيشتري از سوي مخاطب نيازمند است و شايد بتوان اظهار نمود در اند، درك آنادبيت



 029-961صص: /  ئيشكراله پورالخاص نوكنده/ ...ي ادبي مجاز و استعاره تیديدگاه مدرسان در خصوص اهم /916

 

شود. به عبارت ديگر، آشنايي با تر ميراستاي تحقق اين امر، مرز ميان آموزش زبان و آموزش ادبيات نامرئي

طلبد؛ چراكه از يك سو ناچار از تسلط بر قواعد هنجار آموزان را ميش ذهني مضاعف زبانهاي ادبي، تلااستعاره

د هاي زبان مقصيك زبانند، و از ديگر سو مجبورند فراتر از نظام هنجار، معناي جديد دميده شده به كالبد واژه

وف شم به عصر استعاره معررا نيز تشخيص داده، درك كنند. علاوه بر اين، در سير تحول تصوير شعري، قرن ش

تر چيدهتر و پيهاي شعري نيز خياليهاي عقلي و خيالي، تجربهاست؛ بدين معنا كه در اين دوره با ظهور تشبيه

بعيد نيست ذهنيت جمعيت نمونه  ،و از اين رو (Fotoohi Rodmajani, 2014, pp. 22-23)شوند مي

قاد به بعيد نيست اعت ثير نبوده باشد، وتأاي بيچنين نتيجه ز در رقم زدناز اشعار دشوار خاقاني و نظامي ني

اند، تر كه توسط نويسندگان معاصر توليد شدهشروع آموزش زبان از طريق متون ادبي با محتواهاي ادبي امروزي

 .(Dimitrova-Gjuzeleva, 2015)نيز از همين باور ناشي شده باشد 

ي مجاز لفهمؤ هاي دوي( اهميت شاخصي )رتبهارتباط با درجهدر پاسخ به پرسش دوم پژوهش كه در  -2

زبانان از طريق متون ادبي در سه سطح مبتدي، مياني و پيشرفته و استعاره در آموزش زبان فارسي به غيرفارسي

گيري شد؛ بدين ترتيب ي اين حوزه شكل گرفته بود، از آزمون آماري فريدمن بهرهاز منظر مدرسان باتجربه

در سه سطح زباني در ارتباط با آموزش  ي مجاز و استعارهلفههاي دو مؤصبا استفاده از اين آزمون، شاخكه 

ي اهميت هر يك تعيين گردد. نتايج اجراي اين بندي شدند تا درجهزبانان رتبهزبان فارسي به غيرفارسي

در  ي مدرسانجمعيت نمونههاي تكميل شده توسط نامههاي به دست آمده از پرسشآزمون بر روي داده

توان نتايج به طور كلي مي به تصوير كشيده شده است. 0و  7ي شماره هايولدر قالب جدو ( 2-5بخش )

ي استعاره توجيه لفههاي مؤهاي هر يك از شاخصه ويژگيآزمون آماري اين بخش از پژوهش را با استناد ب

 كرد. 

هاي استعاره در آموزش زبان ي( اهميت شاخصي )رتبهجهشود، در تعيين درگونه كه ملاحظه ميهمان

ي پژوهش در دو سطح مبتدي و مياني زبانان از طريق متون ادبي توسط جمعيت نمونهفارسي به غيرفارسي

ت، در جايگاه نخس« كار رفته استي قريب يا مبتذل بهها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره»ي گويه

د يا ي بعيها استعارهگيري از محتواهايي كه در آنبهره»ح مبتدي، مياني و پيشرفته، شاخص و در هر سه سط

خودكار در جايگاه آخر اهميت قرار گرفته است كه اين نگاه قطعاً حاكي از كاركرد نيمه« كار رفته استغريب به

هاي قريب گاه تا يگر، استعارههاي بعيد است. به عبارت دهاي مبتذل يا مرده، و ديريابي استعارهاستعاره

ها را توان آنشوند و بدون قرينه نيز ميمعمولي محسوب مي ايواژهشوند كه اي و تكراري مياي كليشهاندازه

ي استعاره قلمداد ترين گونهفهمها را آسانتوان آنمي ،و از اين رو (Shamisa, 2015, p. 202)به كار برد 

ها ي دو سوي استعاره در برخي از آنهايي در جايگاه آخر اهميت قرار دارند كه فاصلهكرد و در مقابل، استعاره

 Shafiei)كند ها را حل كند، احساس غرور ميتا به حدي است كه چنانچه كسي بتواند معماي آن

Kadkani, 2006, p. 119) گيري از محتواهايي كه در بهره». اختصاص جايگاه پنجم اهميت به شاخص

تواند مي« كار رفته استي استعاري( بهورت اضافه )اضافهصمكنيه يا نوع دوم يا بالكنايه بهي استعاره هاآن

بدين دليل باشد كه دستيابي به زيرساخت استعاري اين گونه اندكي دشوارتر از همتاي غيراضافي خود است، 

ي ه حوزهي اقتراني كه مربوط ببا اضافهتا جايي كه شميسا به منظور جلوگيري از اشتباه گرفته شدن اين گونه 

 .Shamisa, 2015, pp)هايي از هر دو گونه پرداخته است زبان است و نه ادبيات، به توضيح و ذكر نمونه



 9911/917 ايیز و زمستانپ(، 02 ييای)پومد ي، شمارهنهمسال زبانان، ي آموزش زبان فارسي به غیرفارسينامهپژوهش

 

قيمانده كه در سطوح مبتدي و مياني در جايگاه دوم تا چهارم، و در سطح پيشرفته ي با. سه گونه(180-181

هايي كه ذكرشان گذشت، در توان در مقايسه با گونهاند را نيز ميقرار گرفتهدر جايگاه نخست، دوم و چهارم 

 تر استعاره قلمداد نمود.نشانهاي بيي گونهزمره

ر ان دزباني به غيرفارسيفارس اتيادب آموزشي مدرسان در هتجربويتني،  -گيري از آزمون منبا بهره -0

ي زبانان از طريق محتواتعاره در آموزش زبان فارسي به غيرفارسيي مجاز و اسلفههاي دو مؤتعيين اهميت گويه

هاي ولدر قالب جد و( 0-5) دربخشكه نتايج آن  ادبي در هر يك از سطوح زباني مورد بررسي قرار گرفت

 يت است. قابل رؤ 13و  4ي شماره

 بر اهميت زبانانفارسيي آموزش ادبيات به غيركيد مدرسان فاقد تجربهتأ شود،گونه كه ملاحظه ميهمان

ه ، با توج«كار رفته استي حال و محل بهها مجاز با علاقهگيري از محتواهايي كه در آنبهره»بيشتر شاخص 

ي بندي انواع مجاز در سطح پيشرفته نيز از اهميت زيادي برخوردار است )رتبهكه اين گونه در رتبهبه اين

 از گيريبهره»كيد اين دسته، بر اهميت شاخص رسد تأمي نظربه سوم(، زياد دور از انتظار نيست، ولي

طح در دو س ترين استعارهبه عنوان ديرياب «است رفته كاربه غريب يا بعيد ياستعاره هاآن در كه محتواهايي

آشنايي مدرسان زبان فارسي با ادبيات »مياني و پيشرفته، حاكي از اين واقعيت باشد كه ممكن است صرف 

ها و از جمله در برخي حوزه« زباناني آموزش زبان فارسي به غيرفارسيي آنان در حوزهتجربه»، و «فارسي

ه كه گونبرابري نكند و علت اين امر، همان« زباناني آموزش ادبيات فارسي به غيرفارسيتجربه»استعاره با 

رز ميان آموزش زبان و آموزش ادبيات، و تر شدن متواند نامرئيتر در همين بخش نيز اشاره گرديد، ميپيش

ي ويهتر به گي پاسخ مناسبزبانان در ارائههاي ادبي به غيرفارسيي آموزش استعارهدرنتيجه كارآمدي تجربه

 مذكور باشد.

كنندگان محتواي آموزشي اين حوزه، ي آموزش زبان فارسي و تدوينشود مدرسان حوزهدر پايان پيشنهاد مي

ش زبان فارسي از طريق متون ادبي، و تهيه و تدوين منابع درسي آموزش زبان فارسي به در امر آموز

زبانان بر مبناي متون ادبي، به نتايج پژوهش حاضر كه بر مبناي نظرخواهي از مدرسان متخصص غيرفارسي

يابي ور دستشود به منظعلاوه پيشنهاد ميهي آموزش زبان و ادبيات فارسي صورت گرفته توجه كنند. بحوزه

 هايي ادبي تهيه، و در كلاسي مجاز و استعارهلفههاي دو مؤر، دروسي مبتني بر شاخصتبه نتايج دقيق

گيري رهاي عملي بهزبانان )هر سه سطح زباني( تدريس شود تا بتوان به گونهآموزش زبان فارسي به غيرفارسي

 زبانان را مورد آزمايش قرار داد.  فارسيي ادبي در آموزش زبان فارسي به غيراز مجاز و استعاره
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 ا.. تهران: ميتر0چ  بيان و معاني.(. 1007) شميسا، سيروس.

 . تهران: ميترا.9. چ بيان(. 1049) شميسا، سيروس.

تهران:  استاندارد مرجع آموزش زبان فارسي در جهان.(. 1046) و مرصوص، فائزه. صحرايي، رضامراد

 .انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي

. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر 2چ  شناسي به ادبيات، جلد اول: نظم.از زبانآ(. 1003) صفوي، كورش.

 اسلامي.

 .اسلامي هنر و فرهنگ تهران: پژوهشگاه شناسي به ادبيات، جلد دوم: شعر.از زبانب(. 1003) صفوي، كورش.

 . تهران: هرمس.شناسيگفتارهايي در زبانپ(. 1003) صفوي، كورش.

 تهران: علمي. ي و مطالعات ادبي.شناسهاي پراكنده )دفتر دوم( نشانهنوشته(. 1041) صفوي، كورش.

 . تهران: سمت. 0چ  معاني و بيان.(. 1007) زاده، رضا.مقدم، محمد و اشرفعلوي

(. كاركرد عناصر موسيقايي متن در افزايش مهارت خواندن و درك مطلب 1047) غضنفري مقدم، صالحه.

ي مواد آموزشي آموزش زبان چكيده مقالات دومين همايش ملي آزفا استانداردسازآموزان. در فارسي
و  112،تهران: نشر خاموش ناز ميردهقان.زبانان به كوشش رضامراد صحرايي و مهينفارسي به غيرفارسي

110. 

 . تهران: سخن.0چ  بلاغت تصوير.(. 1040)فتوحي رودمعجني، محمود. 

ي فاطمه جواهري كوپايي ترجمه شناسي كاربردي.اصول و روش تحقيق در زبان(. 1001)فرهادي، حسين. 

 محمد. تهران: رهنما.و هاجر خان
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 ي محمد غضنفري. تهران: سمت.. ترجمهادبيات و آموزش زبان(. 1003) لازار، گيليان.

هاي نو و چندلايه در (. استعاره1004)و دهرامي، مهدي.   واثق عباسي، عبدالله؛ مشهدي، محمدامير

 .46-01 ،(0)پياپي  2، ش 2س  اصفهان. فنون ادبي دانشگاهشعر خاقاني. 

آ(. ادبيات منظوم و منثور فارسي 1044) راد، فاطمه.رضايي محلاتي، زويا و جنتي ؛فرد، اميررضاوكيلي

هاي پژوهشهاي آموزشي. زبانان: در جستجوي معياري براي سازماندهي محتواي درسنامهبراي غيرفارسي
 .041-096، 9 ي، شماره2ي دوره، اي ادبيرشتهبين

آموزان ب(. نگرش فارسي1044) فرد، اميررضا. ميرزايي حصاريان، محمدباقر و راد، محمدتقي.وكيلي

(: 11) 0ش  شناسي اجتماعي.زبانزبانان. ي نقش متون ادبي در آموزش زبان فارسي به غيرفارسيدرباره

11-29. 

زبانان. در ه در زبان فارسي به غيرفارسيهاي مؤثر در آموزش كناي(. بررسي روش1047) غلامي، سميرا.

چكيده مقالات دومين همايش ملي آزفا استانداردسازي مواد آموزشي آموزش زبان فارسي به 
 .121و  123 ،تهران: نشر خاموش ناز ميردهقان.زبانان به كوشش رضامراد صحرايي و مهينغيرفارسي

 ي فرزانه طاهري. تهران: مركز.ترجمه استعاره.(. 1077) هاوكس، ترنس.
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